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 یده ـچک
 

پژوهش  نیمسئله در ا انیب یبرا شاذهنیدر پ سمیو نو فرمال سمینینگارنده)گان( از دو مهمِ فم شهیاند ی هیبا منابعِ تغذ
 کی( به جهتِ تشکّل رانیزر ادگاری) یپهلو-یرانیا کیکلاس اتیماندگانِ ادب یاز مهجور باق یکیاذعان داشته با انتخابِ 

 دواژهِیسر کل نجایبماند و هم در ا کین یادگاریبَر پا ساخته تا هم  یزیتئاتر چ ثابهبه م هینو در مبحثِ تعز ینظر کردِیرو
ما با  قیتحق یهنرمندان معاصر باب سازد و قِسم کاربرد یشمندیهنرِ! پُر تکرار در تازه در اند یِما با روح هنر به جا یاصل

داده  ینام خواهد گرفت و گواه "یمان)هنر( قهرمان در"که  رسدیم نیو نو یابداع یبه مبحث یدر عالمِ تئاتردرمان یدگیتن
از  زین قی. روش تحقمیبهره جُست اریبس ؛یاسطوره درمان-خصوصاً با کتابِ عصب یکه ما از همّتِ عبدالرضا ناصر مقدس

و  یفیتوص ،یفیکرده و کارمان ک ییهایزسپس داده سا( هر دو بهره بُرده، یستینی)پادفم یدانیو تجاربِ م یمنابع کتابخانه ا
در  یتا بحثِ هنر درمان رسدیم نیکوششمان بر ا جهینت یجمع بند در بخشِ لاتیو پس از تحل ابدی  یخاتمه م یلیتحل

 یاندرم انقهرم-به نامِ هنر یزیاصلاً چ ایآ مینیزدوده گردد تا بب یتر شده و خرافاتش اندک یکاربرد یاَمر نیزم رانیا
واقع  دیکه مف دی. امباشدیو کنترل م شرفتیقابلِ مشاهده، پ یاش به چه صورت ندهیآ ؛یممکن است؟؟ و اگر آر یبحث

 گردد..
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 مقدمه -1
حثی که امبنزد ما  و یافته یخاص است که گرچه آوازه ی بین المللی ادبیاتِ ایرانی هنِکُ قصصیادگار زریران یکی از ایاتکار/
تطبیقِ شخصیتهای آن با و مهم  دانست؛ ریشه شناسیِ کلماتِ پارتی و اوزانِ نُسَخات در این تکرارر پُ نامش اَ بامیتوان نسبت

زیباشناسی ابتکاری، با مباحثِ فمینیستی  در رویکردهایِ )گان(با پیشافکری که نگارنده .. لیکنو نظایریاست داستانهای دیگر ملل 
ص با زنان یا برای زنان به پرچمداریِ کسانی چون سیمون دوبوآق( و نوفرمالیستی )آشنا )اعمالی معمولاً افراطی توسط جوامعی خا

 بُرده جِد همّتروح هنر به برداشتی متفاوت از این اثر پهلویک چیزی به نامِ  با تقویت ذوقِ لازم در تشدیدِشد کوشیده  ،زدا( داشت
رکانش هم بَر تعاملاتی با عوالمِ تعزیه و تئاتر، سلوک تحاصل دانست و اَ به صار میتوان آنرا گونه ای در نقد التقاطی نیزکه به اخت

   دارندهم را  پیشذکر آشنایی با این مواردِ حداقلِ یگرام که خوانندگانِ با این فرضِ مهمت اسعجین  هنر درمانی مباحثِقهرمانی و 
یی در بَر داشته که میان بسیاری دیگر از داستانهای مکتوب یا نامکتوب )سینه ای( تا این مسئله که یادگار زریران دیگر چه راز ها

اصلوبی دیگر )جدید( و کاربردی  !چگونه میتوان با آن در آیندهدیگر اینکه و  سخنانِ خود پیش ببریم ملّت ما حیاتِ ممتد یافته
 شد.بایست ذکر مید که میندغدغه ی اصلی این مقاله میباش اهاین و پژوهشی برگزید-علمیاثری قابل و ساخت و برایش نامِ 

ا این مبحث میباشد که ب آن شدبر  توجه در این تحقیق و پژوهش که میتوان گفت ضرورت جدی ما در نوشتارِ شایانحال 
)نظیرِ آراء رولان بارْتی( یا نوعِ حیات پس از مرگ  لفمرگ مؤکُهن بدون توجه به نظریه  وانی متوندِگرَهخوانی )واریانتیک( و بازخ

آن به  برهم زدناتفاقاً شاکله و  )نسبی( با حفظ رئوس اصلی، قدیمی به صورتی سیال چگونه میتوان از دل مطالب مؤلف به تلقین،
)فردا( به بیاناتی نو نشست که البته همین نوع رفتاری در جهتی که آینده پژوهانه  به فرمی برای امروز و حتی مثابه یک پازل هنری

این با  ساسانی-پارتی زریرانِ که با این ایتاکار ما بر آنیمدر اینجا تی به تحریف نیز نخواهد یافت. ابداً شباه ر داشته باشدفادی در بَمُ
که قسمتی ظاهراً تاریخی و ملموس نیز  جلوه یافته وکه به دلایل متعدد اش  شهُره-سمبولیکی سوای حالتِ شپُر تکرار عنوانِ

)خلاقیت جویی کار همین ضرورتِ با  ش به پیوستدر مورد اهمیت ( ببینیمدر جامعه ی بشری رُخ دادهدارد )با فرهنگِ ما توأمان 
 که یادگار زریران که ادبیات حماسی و اسطوره ای می چطور رسیدهسازی میکند این نوشته را به جایگاهی که انحصار نگارندگان( 

تنظیم جای داد و تعریف را به  چگونه یافته؟بزرگسال تعریف، ما اتفاقاً آنرا در ادبیات نمایشی قشر کودک و نوجوان  بود و برای قشرِ
صِدْقی که گفتیم در وعده سیده در نهایت بتوانیم برای رفته رفته به نام فرزندِ وی یعنی بستور ر تا آن حین که از اسم زریرِ پُر جلوه

 ")هنر( قهرمان درمانی"امرِهم ارائه کرده تَشَکُّل گیرد و وصولمان فرجام با این مطلب خاتم، چیزی کاربردی  هایی که میبایست
به نوعی  اما اینبار وافر داردنیز اسکانِ  که در فهم واژه ی تعزیهو شعاری زدا  به عوالمِ اسطوره ای آنهم با ساختاری نزدیک

 .1ترایرانی
 

 پیشینه تحقیق و روش کار -2
بیان کنیم هرجا  اگر بی پرده اصطلاحاً لید اسطوره درمانی قطعاً پیوند داشته وپا حتی اسطوره درمانی وهنر و با  این مقاله آراءِ 

کرد رفته رفته به ابزاری برای جامعْبدون دیالکتیک    !زهر باشد؟ یک مَثَل از نمود یافت که نزد ما "فمینیسم"که این لاانکار 
تحلیل باشد لیکن این مطروحه قطعاً -از اسباب مهم روش کار ما اگر صِرفِ توصیفی و تبدیل یپادزهر پادفمینیسم و آنرا به ؛کارمان

همین بَسنده را اعلام میکنیم که بازگویی  اتماندر نخستین اقدام یراستا( و Brainstormingدر این طوفان ذهنی ) عضو آن.
 معتقدیم سَر حَدِ اَنیس از جنسیت به یک جسم میرسدچرا که  خویش پیشران داشتهردانه توسطِ ذوق ذهن زنانه از تقلیلِ ذهن م

های و تکانه به تعاریفی نظیرِ اعمال لوسی آیرگاری و هلن سیکو که در نهیات )البته نه دقیقاً همچو واکاوای هایِ کارل یونگی( 
و بنیان تعریفیِ لوسی لیپارد برای همین نامِ  جد راه میتوان یافتوّبا توجه بر همین اهمیت درونسازی های شگرفشان م زمان

پرسش هاست و نه یک سبک یا مکتبِ هنری یا اعتراضی؛ حامی که گویی بیشتر یک روش به باد گرفتنِ هرچیز با تسلسلِ "فمن"
(. 176و  160، 1607)کرس میر، ی و زیباشناسی رسید تا ببینیم از اعتراض هم میتوان به زیبایاِصرار های ما در این اوراق است 

یادگار لر بود، ثبت شده از آقای مهرداد بهار در جهت ادراک بحثِ فولک تمامی تلاشهای رسمیِهمچنین منابع ما در این مهم 
یحیی ماهیار نوابی، ( از ن )ترجمه و سنجش با شاهنامهزریران به همّت و برگردانِ به فارسی توسط خانم ژاله آموزگار، یادگار زریرا

 جلدی(. سفر قهرمانی از جوزف کمبل و 7کودکان ایران از محمد هادی محمدی و زهره قایینی )دوره  مجموعه تاریخ ادبیات
کتابهای اسطوره درمانی و نورومیتولوژی از عبدالرضا ناصر مقدسی، انسان موجودی یک روزه از اروین یالوم و اثرِ فمینیسم و 

از کارولین کرس میر و چند مورد دیگر از مقالاتی که فقط در باب همانند یابی و اطمینان خاطرمان بررسی شد اما در زیباشناسی 
 و پهلوی متن مقایسه زریران یادگار نمایشی های ویژگی برخی در ایرانی جهان بینی نیامد؛ از جمله : تاثیر مستقیم کاربستمان

                                                           

 ستیسهراب، ک-اوشُیو پُرسد س رانیا یرَود سو  / ستیخواهد بداند چ هیهر آن کَس که تعز - 1
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شناختی؛ اثر فرشته  یادگار زریران ازجنبه تعزیه تحلیلی دیگری بررسیِ محمود طاووسی وفردوسی؛ از علی شیخ محمدی و  شاهنامه

 .صادقی و ابوالقاسم دادور
 

 ادبیات تحقیق -3
تعزیه را  اینجادر  مان به کار رفته است نسبت به ادبیات تحقیق لازم به ذکر داشته تعزیه که در آعنوان و این کلمه در مورد 

یا اجرای  اما قابل تکمیل/تفسیر نمایشی تفننی» با دو گانگی؛ بعداً که میشناسیمشاخه ای از یک کُلِ بزرگ تر به نام )هنرِ( تئاتر 
ر زیست بشر رخ میدهد اگر از صُنعِ به لایه هایی دیگر میرسد اما هرچه د «(و قابل تحلیل حقیقی در زندگی به کرّات )ولی زمانمند

افزون که در اینجا خلاف عادت جوانب را با طبعی ایرانی پیروی کرده و خلائی هم با  ودین و هنرش سوا نیست  لطیفِ الله است
دید برخواسته فرضاً برگرفته از  هم به تعبیری انیادگار زریرگفتیم پس  ی مدخل کههااز لایه ها و رویکردو آن احساس نخواهد شد

از شروع عزیمت، رَدِ دعوت، تشرف و آزمون، ملاقات با ایزدان گانه ی جوزف کمبلی در اینجا ) 17سفر قهرمانی و مراحل  از کتابِ
ها..( با یی نگی و رهابانوان تا وسوسه گری، آشتی با پدر و توبه و گذار و بازگشت از اسفاری، اجتناب و حمایتها و نوعی خداگو

-به شروطی اخلاقی با آن زمان  نباید دور باشد که چنین میتوان از او فراز و فرود و تنظیمهای متعدد دید و انواعی در کادانسها
مکرر نیز به دور  "یکتاریخگی"هنر را از  میتوان (00و  06، 1607)نامور مطلق و عوض پور، مکان را پُر از پارودی اگر درک کرد 

 .ساخت تا بُعد مفهوم گیرد

 

 قهرمان و قهرمان -3-1
لازم در    مان و قهرمانی هم متفاوتندقهر دارد برای تعریف آن هرچند خِیل در این پژوهش چون کلمه ی قهرمان نیز وفورِ

از  ش راقلَانسانی( که مرکز ثِرمتی با بدن فراخوانده ای است )فعلاً به فُ قهرمان، سرنوشتِ :بدانیم به قول ج.کمبل اینکه  شناخت؛
وارد میشود )شناسا( خیالش  در (زئوس)ی ایابد پُر ناشناخته که زمانی که اسطوره به وادیئی می گَزَند محدوده ای سرشار از گنج و 

البته که است معرف خوبی  (63، 1607)کمبل، کند موفق یا شِکَستیک  بدون اعتنایی به آن )نسبی( میتواند عملِ قهرمانی امرِ ربَ او
قهرمانِ ) دیگرش ببر گرفته از کُتُ اعترافینباشد ولی  یتمایزات سریبرای ایجادِ  فکر با ماهمتماماً ذات اصلی این کتاب از شاید 

 که نه به نام یک امپراطوری هنوز نا امید نشده ای هست تطبیقی یاور نیروهایِ یِاین روشنگر : بگوییم کهاین داریم  (هزار چهره
گرچه  ولی (13همان، )و ما در اینجا با کمبل بیشتر هم حس بودیم  آیدمهم  مفیدِ بشرمتقابل  به نام تفاهمِ آسمانی یا سیاسی بلکه

زاده شدن    تعابیر اسطوره ای نیست و قابل ترکیب و جایگزینیِ بسیار پیچیده ای هستند، ما قهرمان را در بَعد از این فضا جُدایِ
( کمتر شایدحق انتخابی )   شد ولی بحثِ اسطوره را به پیش از تولد مربوط دانسته که در اینجا بایدمهم میدانیم که به آن تبدیل 

اینک اگر جنسیت و سِن را کنار نهاده و میگیرد. نام و  یبه نوعی قهرمانی و اسطوره ای با یاء تبلور تاریخ سلوک این مباحثِ داشته،
با خشانی رَمرزی به -یرنگی های جغرافیاییایرانش همان در دکلمه ی اگر  تاریخ ادبیات کودکانِ ایران درشود که به این پرداخته 

بزرگانی داشته که  تاریخ و قشری همیشه پیشرو دردر هر حال اگر  (آن باوری با )مهاجر یا غیر مهاجر آریایی یکسان بتابند کلمهِ
یعنی یا شاید مهم ترینند )میباشد  انقِسمی از آنبوده که وراثِ آنها  کسانی پس نزد آنان نیز د و.. و..شاه یا دانشمند و هنرورن

)که میدانیم چنین  یافت نمی (مفهوم)نسل بوده یا اصلًا نسلی انتقال  رده ی انتقالِبَآنها را که در غیر این صورت یا زی (!رزندانشانف
باشد  لالایی ها مَتَل، ترانَک؛ چیستان و )سینه به سینه( که میتواند پُر از روایی و شفاهیبیش از حد  لذا اگر از ادبیاتِنیست( ف
اما زمانی که میخواهیم آنرا به  گرفتسند این بخش به تناسب  هایِجزو اولین مُدَونرا بُز و درخت آسوریک شاید داستان  بگذریم

 هم پویه ساختیم با این شاخهدر این همه لایه وقتی داستان یادگار زریر را اتفاقی هم که شده  ؛تسلسلی زنجیره ای دنبال کنیم
پیرامونِ کسی دیگر میچرخد  اصلاً  سازید( خواهید دید که ضمن بسیاری مصائب که بر زریر نامی میرود عمده ی ماجراب نیز )شما

 می کَرّات که رشادتش ما را یاد کربلایِ متأخر نیزاست  "بستور"به نام  چند سالهِ ایشان بچه که پسر)پیش تر هم تلنگری داشتیم( 
و ما هم قصد اسلیمی سازی مانده  ما پژوهشگران لی این مورد زیاده غافل از توجهو( 19و 19، 1671)محمدی و قایینی، ندازد ا

آن سخن داریم  زااگر ریشه ی تئاتری که در اینجا  این است اعتراف اگر داشته یک نکته که قابل لیواند  نداریم اما تشابهات جالب
نمیدانیم همانطور که نیز آنرا ابداً یونانی محض  در مُقالِ یک مقالهِ دیگر است %199و اثباتش  باشد هم ایرانی نباشد که میتوانداگر 

 .ش در وزنمگر به نوعِ افاعیل یم خواندنخواه تعزیه را عربی
 
 
 
 
 



 

0 

 
 

 

ره 
ما

 ش
م،

شت
 ه

ال
س

اپی)پ 9
: ی

11
 ،)

ذر
آ

 
10

11
 

 تحلیل و بررسی  -4

 یادگار زریران -4-1
د نَسَ خویش از ما( )و به نوبهبهار ها  ژاله آموزگار و مهردادِخانم با توجه به دیدگاه هایی مشهور نظیر  زریران /یادگارِایاتکاراز 

 جهانی با توجه به اِلمانهایش قابل اثباتِهلوی منسجم و مکتوب ایران به زبان پ (تعزیه ای) اولین ادبیاتِ جزوِشده این داستانک 
ها و خلاقیتهای گوُسی )همچو درخت آسوریک و بُز(  فهلوی-یهای کلاسیک که ریشه در ادبیات پارتو این مهم را پس از متناست 

یافت که عنصری  بازنیز  شاهنامهِ فردوسیدقیقی طوسی و  پراکندهِ در اشعارِ بعداً ها و یامادپیشتر یعنی  یدر زمانتوان ب شاید دارد
تا از خاندان پسر زریر )بستور( د میباش تطبیقی در آن قهرمانیِ  با صِرفاًحَلش که در اینجا  )غَم( کلیدی در آن نقشی کاریزماتیک دارد

مفتوح شود که با اندکی اوج یعنی زریرِ نیوْ/گیو  با نامِ برادرِ ایشان و شروع ما تا فردا( گُشتاسپخاندانِ  از) امروزی رسید به کودک
کسی دیگر     دلاوریِداستان میبینیم خودِ این روایت در قالبِ روحی سرکش از هنر )روح هنر( بر ما از اهمیت  در گیری غنایی

آن یکسانه به  که هر قدر این دور و نزدیکیِ بین کاراکتر ها را دنبال کنیم تقریباً نتیجه یکسان است ولی میتوانست دارد روایت
. ما در پاستور()یا همان شاید : بَستور/پادسور/  کلُیّت این داستان را مختوم سازد و این شخصیت هم همین بستورِ کودک میباشد

پادخسرو، ، (اسلامی کلاسیک در ادبیاتِ  عباسِ علمدار با اعمالی نظیر) کُرد، گرامی اسفندیار داستان یعنی فرزندِ شاه تِادرشابا  اینجا
به  بر قوم خیونانی تازه دین گرفته با زراتشت ایرانیانِ در آنکه داستان غیر داستان شده گویی رفته که تا جایی  ورد و غیره)د(فرشا

چرا که دین امری  امروز هم حیات دارند تفضلی و بهار و ذبیح الله صفا مهرادِهمین که به تلنگری از  پیروز شده یرجاسپرهبری اَ
    عد ها درباشد که بَفعلی  نِ/ هپتالیَیا هفتالیان هون قومِ همان آن روزگار این قومِ احتمالاًو  نیازمند همیشه تجدید عهد است

این مهم را برابر   ،جغرافیایی در اثر میتوان سوای رصدِ عناصر )هرچند با اندکی تغییر ش میکنندماوراء النهر برابر تورانیان لحاظ
میخته ای از شعر و نثر آ این مطلبو    چ یا تور(نه ایرْ م ولْسَ قومِ کرد یعنی بازماندگان اریتساخ تلقیِهم )از قدرت(  روم-یونان
که البته نزد  در دسترسِ ما نیست، میدانند از اصلِ اوستای بزرگ که کاملِ آن امروزه ییرا تکه و اینکه عده ای هم آن)نظم( است 
 با دکتردر تکمیل از مصاحبه یکی از نگارنده)گان(  و ما ستاقصه  این کلیتِ و حالاً نیست از مُیسری این مهم به دور ان نیزاینجانب

است  داد شدهی نه هنری بلکه تاریخی به این رُخاخبار الفرسِ ثعالبی نیز اشاراتسخی از ( شنیده که در ن1091ُمحمد عارف )تابستان 
در هم  و یکی از بهترین نمودهایش میشود اً دوباره نِویسابعد قبلاً هم اشاره داشتیم )و اجرایی آن بیفزاید که که میتواند بر صِدق

و )جادو( بیدرفش  توسطِ ؛گو گُنْ جادوگرانه که با اعمالِ ی گونهدینسخت و نگی جَ ما نگِ ابتدا جَ در اینجا    .(ساسانی زمانِ
-یایران میانخوان( آنان را فرا شنیاز علیه دشمنان قعِ او در مو تواند اسیره هزاران نام را میکسی ک )یعنی گویا خواست )هزاران(نامْ

به بَعدِ جَنگ ز طرفین اطبق عادت از یکی پس باید  ؛ه سپید استیَاما با توجه به این مَثَل که پایانِ شبِ سِ جَدَلی داشته ینیراناَ
 بر (هوگوه)و جاماسپ نشی و کاتبِ بزرگ دربار( )مُ  تسْ بیران مَهَدَ ابراهیمِبا ورود هم چنین میشود تا  رفته رفتهو  ستی جَجُنگ

)به  ماجرا ؛چیستیِ )ماهیت( هنر با مددِ که یافتهجلوه در اثر بیشتر ایران )منطقی(  عقلانیِ یهای نمود جوانب ذکاوت، زور آزمایی و
 . خاتمهبه ظاهراً  /شهودی(وجودی وحدتِ نوعی

اصطلاحاً که در روزگاری که  دبربرا به خوبی بر این  ماباید پس  ؟!های ناگفته از این داستان هنوز باورمندیمششاگر بر کِحال 
با الگو  نه تنها تا بلکه داشته دیروزش چه تفاوتی با گشتاسپ و زریرِپس  امروزی انسان است شرِمان میگذرد اگر بَعمر به سختی

در اصطلاح ما هم را ارادایمی از آندر وقت لازم پ؟ خوب استکاری ریروارگی راهکاری را استوار سازیم تا اگر زَ ؛سوه هابرداری از اُ 
 چنانکارمان ( بلعکسو )نمود یافت  گویی نزدِ آنها همر زمان به فرم یک غیبد نفری خیالیاکنون اگر با سَ که اعمالِ خودیش تابیمبِ

 اً را که کَرّاتاولین مشعشعات فمینیسیتی  نعطفِمُ ،لازم آشتی زداییِ یِدر ابتدا اینک.که باید باشد شاننگیزیاشوق بر متقابلاً منبعِ
به محض اینکه لزوم  زریران فرا در داستانِسُ که پس از اندکی مکالماتِ ردهبُپیش همزمان  لایه وار و رجعتی از این میانِ  گفتیممی

و  )همچو هیتلرِ آلمانی کردهعاف مُ رزمبغان( را از موبدان )مُغان/ تنهااولاً  گشتاسپ شاهِ ایرانببینیم چرا د احساس ش   جنگ
جمع میکرده  ساله یکجا 79تا  19از  هاییهمه را در مکان که هنگامی ؛فرمانی یِکه وی طِ جالب این نکته با ( و؟رفتارش با معلمان

که  چیستدرباری  این اصطلاحاً دیمی بازیِ علتِ (31، 1677)ماهیار نوابی،  رزم )دفاع( کنندتا رزم و پادْند و روانه ی جنگ میک
هم دریافتهایی؛ اعتبار روحانیت و بانوان در این میان را  با تنظیم و نوسپس  یشتر کنیممقاوم سازی ب یابتدا این داستان را از ارکان

باره اتفاقاً حینی که در چون )شاه( وی : با که این بسنده سخن داشتهکنون  که ماو این ابراز جوانب خلاقیتی و آینده نگرمان راعیان، 
مهمتر  این پرسشِ ابتدا دبای داریمنظر در دیده/چو جاماسپ را کاراکترهایی دانا  ایرانی خصوصاً آنجا که حضورِ د دربارِرَ دانش و خِی 

 19 فردِ او     کهبا این داستانِ خویش را ورزی کرد و عقلانی گرفت درَمیتوان سخن از خِ  کهکه سایرین هم حل گردند.. مطرح شود 
فقط یک وقت این اول  گرچه دیدِ مادر  و و غیره د و بمیرندهایی بجنگکه با زخمد کنمی زمین در ایران رزم ساله را قبولِ 79و 

اگر این  که کرد و ادعای خردِ جمعی نباید )در فرمی دیکتاتوریک( شاه، یک کَسْبرای  تنهاآنهم  خریدن و خودکشی جمعی باید
افتخارِ محض پس آنقدر هم که گفتند ادبیات کلاسیکِ ما این دیگر و  تیمابطالا و در پیِنیستی یبا دیدی فم مبحث درست باشد

)بحث را  در مغلطه باشد چهنقادانه و ما  فعلیِ دیدِاین اگر ! کنلیو بشر ندیده اعتباری از سُکنی گرفتنِ امرِ برابری در میانِ نیست و
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که  چیست با زن یا بی زنری بازدِه ی این فداکا اینجا اصلاً ومیتواند باشد ما هم  طا از منتقل کنندگان یاپس خ ؟پیش میبریم(

ر کردنِ پَبه جای سِ اینک با قشری دیگر اختلاف دارد؛( Xیک دین ) که فرضاً شاهی که بر سرِ  بحث انسانیت در ابهام است.
مثلًا )   پیر و جوان فداییِبَعدِ این همه )فرضاً( دادنِ که وی  اهورایی کجاست و نهانِ این رازِ دیگران را فدا میکند نخستِ خویش،

و اندکی  هنری )زیباشناس( در حالی که عقلِ ،روراندپَبِدر غار  فقط برای خودش نظیر تاجداری؛ یک دین را در مملکتش (وارشهید
 هدفش تداومِ ؛تی جسورانه در بطن تاریخ ریختنابا این داستان چنین رشادحکم میکند بپذیریم اکنون منطقی تر و مثبت اندیش 

هم  بدون انسان ارجاسپی یا جاماسپیدین بحثِ این که آیا  هدرست تر اندیشید تا بایسته و شایسته غ قربان،تبلی چیزی بیش است تا
نیست و خودِ چنانچه باید ما  دیگر در فهمِ و یا ترازو امروزی اش نیستخیر و دستِ کم به ارزشِ ؛این است سخ ماکه پا؟ ؟حیات دارد

مزدایی را لَختی  اگر جنبهِدر این میانه  و ؟ارزش کجاست پس چه تفاوتی دارد که .چه فمین یا غیر // ؛مینیست خود دیگرما هم 
خواهیم دانست که بیماری شاید ، آن دَمْ تعدیل سازیم ؛از کِرده برابربا آن همه بارِ سنگینش  را اَنْگَرِه شیطانِ فرضاً  و ساختهمعلق 

گشتنمان بیهوده است چنین اینجا  بلکهنظیر ماجرای زیری و تقابلی بررسی شود  که بودهطلق نمُ رِشَّفقط  دیگرها(  هم )نَقص
یا  که جنبه های مثبتباشد فقط ممکن می ما بازیگری در زندگیبا  پس و آنهم جِد و درمانِ از نوع زنّارداری به تنظمی با هنرمگر

شده  یکسی که پایش دچار مشکولو ( Xبه ماجرای )در وقوعی  پس یعنی طبیعت. اگر درست آنرا واکاویدکه دارد بسیار  نیزمفید 
که چنین آسیبی دیده یا میطلبد آیا  پایش لَنگ میزندحالا که  ضاً آن فردیشناخته شود و بدانیم فربعادش بهتر اگر اَاست 
ادارک که  واقعاز سطحیات قطع و در این نمود ؟ سخن میراند   گیدر روزمر صیانِعصا به دست گرفته از عُچرا و وی  /بنمایدبماند

چنین دیگر پس  و ما پیِ التقاطِ نابجا بودیم! ولی جسمش اجرا میکندعصا دارد  ست کهه او پای روحِ مرتبط با نمایشِ اینان اصلاً
 نیز خیلی از اوقات وخواه گشتاسپ یا هر یک از تعریفِ من/منیّت  نیستیا مدام در تقابل با شیطانِ خارجی  محض جادوییِ بشر راهِ

که  )هنر( تئاتربا  اینک ؛است نه نداشتنِ چشمم خود قصِ اصلی از بسته بودنِ چشمِحالا میدانیم ن انشبینیمنمی   اینها راما که 
اما حالا اگر  (ط انرژی را در نمایش اهمیت داده )ژیل دلوزیفق؛ فرابُعد رو چشمی-فکری واسطه ای میشود برای این نوع ارتباط

به ما در یک منسجم تر شده و  مان بحث شویمبزریران نامه  مدخلِبیشتر  ی جان اِنگاری تمامیّت باورنیمیستاینجا با نظریه ای اَ
میدهد که به یک ولو نقص و ناین امکان را حال این مطالب آیا  تر.حالتی شناورر قهرمان و پُ)داستان( درمانی -اسطوره ای خوانش

روح  ک بُرِشِ گوشتی با هویتی مرتبط شویم که بتوان به آن بازگشاییِ چشمِها( نظیر یبیماری هم )سوای مبحث ویروس و باکتری
  (160و  171، 1600مقدسی،)ناصر ؟؟کنیم ما باید میان جسم و روح موازنه و؟ که پزشکی مُدرن باری از فهمش عاجز است ؟نام داد

زرتشتی  و تئاتر و اسلام وفارغ از چندمین تکرار زنانگی یا مردانگی در زیست و متن؟ 
نه برای چه در حقیقت یا داستان اینک اگر بشر به بدنش پس  نباید بهانه ی کار شود؟! چرا،

شاعرانه  هم و نظرش برای جنسِ آگاهی نظر کندبلکه ش نَزنده بودنِ با ماده و تَ فقط لمسِ
 و یا حتی هنرِ  نداشتهبَسا انسان  که ما اصلاً چیزی به نامِ میتوان پذیرفت اتفاقاً بهتر فتدا

این  نیرو؛ متحرک اند یا همه چیز مساویِیا چیز هایی با واسطه  فقط در آنکه  ،رفصِ
بازهم مصُر باشیم چه دید پیش ذکر )انیمیستی( اگر بر  اما.()روح هنرهنر -است = انسان

ند شناختِ یافت اما چون ماندر بطنِ همان بندِ دوم در فقط بتوان قسمِ اول راپس  میشود؟
و ما فراموش میشود  زیست اصلِ دهی ها طبیعتاً دچار گاهی اشکالاتیم،جنین در ارزش 

پس هر قدر که به حیات ( 110، 1606)ناصر مقدسی، تَک بُعدی بودن را توصیه نمیکنیم 
اروین  ی ازصحبت رزشمند است و به مددا در قِصَص میپردازیم حالا میدانیم چرا مرگ هم

 گفت وی میتوان دریافت که چرا( در بخش هشتم) یک روزه در کتاب انسان موجودی یالوم
بر است که البته این که همان جَ مانفرزندان ایبرما ناقلِ مرگیم که خَلَف ارثیه ای داریم 

 میتوان در(اما به زمان و وقتش)خورشیدِ امید  یِرنگ نیست بلکه با کمهم  محض سِتَمِ
 مروراً دید.ستاره ها را هم  آسمانِ آفرینش مکانِ

 
کتاب اثر  تصویرگری روی جلدِ

 نجوا عرفانی

کوس  ،تنبکبلکه صدایِ نمیتابد بر غمین را  یسرباز اچاکِ شمشیر وفقط نوای چکاصطلاحاً  )یادگار زریران( این اثرپس 
نیز میبایست داشته باشد که  جوِّ اثردر همزاد پنداریِ بیشتر با  خواننده مایِ برایِهم شادان ساز کَرنای( )نفیر/نای و گاودُمْب  ،(لهُدُ)

در از عنصرِ خیال  دیگر یک نمونهِمثلاً ) .دنباش نمی خیال رِعنصنیز به دور از آرایهِ و تمامی اینها  برای فردا گفتیم مُفادی داشته
 بخوابد، تا بفهمد شب است یا روز و مانآسشود شاه به سرلشگر فرمان میدهد سپاه بایستد تا گَردِ که بیان میست زمانیاینجا 

دهیم و این  شانجامکمال ا به هآنرا خودمان امروز که نتوان تمامِهم زمانی بِکْر اما افزون داریم این عنصرِ خیال  کجاست( شارتش
در  همواره امری متصل است هم د تا بیان کنیم عنصر خیالوَاز خواستِ ما بُ ر )نامعلوم( کهزری ی اشاره نه از نقصِ مطلبِ نگارنده

اتفاقاً او ما را خیال کرده و خداست که که  باشدتواند میهم ممکنِ مطلق  باشد؛منفصل فقط که اگر خیال چرا جهان ارتباطات )نیرو(
  که دیگر بی انسان می یابد گاهی همچو دینِپس این مهم نیز جای، بدیِ بیکرانشاید ما فقط انعکاس هوشیاریم آنهم از یک 
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چنین  یارزش و بحثِ ما نه در ساقط کردنِبدی ها و.. ساز و کار  تعریف مجدداً چه اعتبار به این واکاوی ما از خودشناسی، رجعت،
قبلاً هنر تا اینکه /  ، علم؟! ، دین؟؟ ، امیال؟ برای خیال : که قربانی میشود ؛انسانیست ابتدا جایگاهِ در جبهه گیریِ حذفیِ پس که

کردنِ برپا، با قربانی مداماً بر این بحث  باید پرسید که اگر اصراری حالابدل شود. تواند مُنیز میداستان به غیر داستان این گفتیم 
ه شاه خواسته قومی برای شاهی بمیرند ک ی کهنه آنو  ؟!میگذردچه ،؛ شاه تا سربازخ میدهدانسانِ محض برای انسانِ محض چه رُ

این  اما فرضیه ؟یا نمیخواهیم ین نداشتهدر آست (اصطلاحاً)قطعیه ای  حالااگر پس    که چه؟ دیندئنا/ ای غیرِ آنها دارد، یعنی
نیاز از بازخوانیِ ما میباشد )خطاست( اما ما که وی بی صورتی که اگر این نکته هم لحاظ کنیم  ؟ در؟خدا بازخوانی جایگاهِ نمیشود؟

 یک اندیشه یدرخداگونگی -ل سازی چیزی نیست مگر مبحث انسانپس چاره ی این بیانات در حلا از این امر نیستیم بی نیازِکه 
زایش قهرمان راهگشای کار  ،جبران کرد که در همین حین با نواقص بسیار تا ؛هیاما مُی بی تعریف ااساطیر-انسانناشناس با 

پس  هانمادورود به بحث که اینهم یعنی  مدام بی تعریفی خودش تعریف دارددیگر که هم پیروز باشیم و هم تسلیم ولی  !ماست
در  (/ وزیرپ )بیدخشاسهای جامپیشگویی بامرتبط که بدانیم پُرتکرار را در این داستان نخواهیم  16 عددِ حالا اگرچه نماد شناسی

و  اجرام بحثِ ضمن احترام به یک مرکزِ مرکزها فقطدر اینجا مرکز گریزی     یا نماد بی تعریفی و 16ولی میدانیم  باب چیست
میگردد از یک ادبیات حماسی و ذوقِ ما سبب  این زریران نامه در آنچه از دیگر جذبه تلنگر به افکار،  اام و جنسیت نیست جرمیّت

آرامشی را با رئالیته ی مربوط به حماسه ها نیز به اینکه  پاسخی را وصولاً ؛اژدها دارندبَس و سیمرغ و  که معمولاً غول ر خیالپُ
شاهنامه  در اثری مانندِ ما افراطیِ با این دیدِ شایدِ  این مسئله میباشد که این جِد مهم است ودیگر ؟ توان دیدمیمدخل با تاریخ کِی 

سِیریست که  یک حجابِ قطور  دارای زیرا این مطلب ،مگر انقطعاشنیست به کاربَسْت  شلازماصلاً یا یسر مُ هرگز فردوسی
و ارتباطی به  ستو منثور دیگر هم جُ د البته که این دید را میتوان در ده ها متن منظومصَ و (در کشفِ آن)تری میطلبد سختیِ زیاد

در  شده که انتخاب شدادگار زریر ی ولی محدودیتهای انسانیِ اینجا نقطه قوتی در منحصر سازی داستانِبرتری و برترینی ندارد 
ثناست، حتی در کنار ر از مدح و شاهنامه که پُ بر خلافِزیر  سا که در این کتابِبَ و ما نظیر توضیحات پیراکارمان در مقدمه آنالیزِ

که این  حش( نیز نمود هایی یافت)فُ یککاما میتوان از الفاظی ر لحاظ گشته )زریران( ئی که در این اثرداریسی شرم نگاه بَ
گفتیم باید با ان کنار آمد و بدی را به طوری دیگر دید  که ..سسمارمَرْدَکِ  مثلِپارادوکس هم در هنر میتواند آموزندگی ایجاد کند 

بپذیریم که این اثر  د تا وفوراًو باعث ش (از جسم و جان)حسِ همزاد پنداری بیشتری بنماییم  سبب شد با این اثر وای گولزنیها کهس
که بسیاری احساساتِ دیگر را نیز چند بُعدی( و )) ی اساطیری همچو شاهنامه  حماسه ی بزرگیک  بیشتر تعزیه )تراژدی( است تا

و باز میرسیم به این ) د که بپرسیم پایانِ این داستان کجاست؟وَرَمیجایی  و مدام قهرمان پشت قهرمان تا (غیر از غمها درگیر میکند
کافی با  هایی شباهت دارد که هر داستانش در عین ربطِزریران به خداینامَگْ  ولی یادگارِ .آخر شاهنامه خوش است(جلمه وار ها : 

رستم بی سهراب و اسفندیار و نبرد  به گونه ای است که داستانِ است اما بافتارِ شاهنامهجد گیریارزشنامه ها به تنهایی در  سایرِ
نیز  ها اصطلاحاً سبب شده ما دلتنگِ دیگریو رهام و کِشوادِ زرین کلاه و جایگاه گودرزیان  بی اژدها و دیوان های مازندران

ما با خودِ همین کاراکتر هایی که خودِ مصائبِ بر نمی انگیزد مگر همزاد پنداری های   ولی زریران نامه دلتنگیِ دیگری را ؛شویمب
 کوبشِ تو نیّ منحصر نیز هنوز دارد که غافلیمخواصی قطعاً  بستور-زریر اما چون داستانِ )یک وتر یک شخص(  دارد شدر بَطْن
 ؛حال هم    شناسیِدر زیبا که هبه فرمی بهره بُردزریران نامه از آن باید  پس ،پویاست بسیار اثری که مه را هم نداریمشاهنا
 همنشاند، دقیقاً یعنی اینکه بازها را فروکه سوء برداشت بر آن نوشت؛ و هم تکمیلاتیکه گفتیم  را مصون داشته عدیهای تک بُ ارزش

ا جایی از طرفی این تکنیک را گاهاً ت تا (اما آگاهانه باشد)دهیم چنان پس و پیشش  رایا آن و بنویسیم این مهم یا بنویسیمبرای 
فاخر،  نزوایِهر داستانِ او نیز به تنهایی در یک اِشاهنامه که داستانهای همان خودِ فرضاًاز  که ری( کنیمجزا سازی )مجزا بَ مُ

 بروزو نامه، فرامرز نامه درست مانندِ است و هم در تکثر یک اثر هم واحدکه  ببینیمیعنی اینگونه  ،؛ باشددباش انپاسخگوی مخاطب
)لئوناردو  خ میدهد.رُ (اعمالی که در شاهنامه ی نقالان )هفت لشگر یا  ..نامه، زرین قبانامه ونامه، شبرنگها، بهمن نامه، کوش

 .(76، 1099میسنر،  داوینچی : هنگامی که روح با دست کار نکند، هیچ هنری خلق نمی شود( )ب
در هر چیزی    حالا از سرود نیبلونگن یا ترانه های رُلان یا یادگار زریران و.. دیگر میدانیم چرا تعزیه میتواند غیر اسلامی و) ...

چه به تنهایی بسیار صحنه است اگرکه بدی در آن جزوی ازن در یک تئاتر است، تئاترِ زندگی! و خود آ )روح هنری( باشدسیال 
 شنه ستیز که فراموش دیگر بدی را ؛ز و غم را اگر در جنبه های الهی و کمالی بیشتر بیان کنیمو در اینجا عِنماید  اصطلاحاً نازیبا

با کمک هنر به  میتوانو  ر میداردبه سرچشمه قدم بَ ر احساس کهپُ   میدانیم مصائبی ندارد اگر روئین تن شد اما از جنسِ ؛کرده
آچر )اصطلاحاً(  آن یاد آوری میشود اتفاقاً طنزمان هم که بشر در بَیکی نیستند و هر بسیاری رسید که در عین یگانگی هایِزایش

ه ی واژدر نسبت با  مثلاًو تمام اینان یعنی تعزیه و تعزیه یعنی تفکر اما همین مطالب بیرون کشید  تعمیراتش را از درونِ خودِ
اینبار به وادیِ قهرمان هایی  )شرقی( از اسطوره های دور حالا و مافانتزی بیشتری را در بر گیرد  میتواند بارِ یونانی کاتارسیسِ

هنر قهرمان     ؛های روانی ای که خصوصاً در کودکانی که فقدانِ والدین دارندبپذیریم فرضاً در درمانِ بیماری نزدیک رسیده تا
 . (شرح خواهیم دادهم را در آتی بیشتر این رویکرد  قعی و قابل بهره باشد، البتهدرمانی میتواند امری وا
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شهید ) شده کشتهزود  قصه نسبتاًدر ، خیونانی دشمنِ از لشگرِ یپس از کشتارِ بسیارکیست؟ آنکه ریر زَبپرسیم  مجدداً اما -
گفته شد قرار است     از جایی که ولی میبردرا به پایان  شداستاناز وی خواهی کین یک درفش جادو( و بی توسطِزرتشتی 

نسبی در این داستان داشته باشیم پس یک نام نمیتواند بسنده باشد و باید هر بار به کارکترهایی دیگر در -مُستخرجاتِ فارغ الزمانی
 شسمسار وی را جاماسپ؛ هایِگوییایرانی با شنیدنِ پیش هِکه شا ییآنجا اینبار از مثلاً( zoomاصطلاح تدقیق کنیم )

 ،ظهای مختلفکه با تلف( 37، 1677)ماهیار نوابی،   یاد میکند به کَژیحتی و از مادر و پدرِ ایشان  میخواند( )سسمار/سوسمار/..
/میدانیم )که جاماسپ به ها را که ما پیشگویی میخوانیمر شود بعضی چیزته بر ما آشکاهمچنان باری منفی دارد این نکسمسار؛ 

که  منطقاً حینیزیرا  و فرارویِ آن مهم میباشد این پیش گویی نیست و امثالهم از یاران؛ که زریر فردا میمیردمثلاً این شاهش گفت(
این طبیعیست که وی خواهد مُرد مگر  (کودک استبا سپاهی که پُر از پیر و ) ؟لشگری در توازن نباشد و کسی قصد دلاوری کند

پس یادگار زریران در شناخت شناسیِ ما؛  این تحقیق نیستباشد که میدانیم اساسِ  )یا انتحاری( ی اسطوره ایبحث بحثِ نبرد
زش وی با جامعه اگر بَسنده به روند زیست خودش صِرف باشد جز تاکید بر دلاوری نیست اما با کمی بینامتنیت میتوان ار یادگارش

را دریافت تا در نهایت تا درنهایت به نوعی فرموله وصول و به فن و فرآوری رسید که انسان امروزی با نوعی همزاد پنداریِ جزء به 
در ایرانی  نشاهِیشنویم که شاهدر داستانِ زریران م که مااین ی دیگر که مثلاً محدود سازی میکرد نکتهیک کُل دلاوری برسد. یا 

تا مصون  ماندازین ساخته و همه را به اندرونش ژی روئدِ  بر من دادی   عزیزانم گاهی از مرگِآ ؛که تو وزیر حالا: میگوید ی جای
ر به میانه می زریناگه نامِ  که ؟نی پس چه کسی از ایران دفاعاگر چنین کُ هااز جاماسپ میشنویم که میگوید ای شَ هم باز چرا ولی

یا وقت خریدن برای خدمت سربازی پسرش )گرامی  ؟نشان از دشمنی وزیر با زریر نیست شاین پذیرش   آید و وزیر پذیرا و
پس باید بدانیم این ، سال میرسد 79تا  19سربازان به  سنِ دیدِ نو سخن داشته، گفته شد همانطور که از مبحثِ  ؟! لیککرِد/کُرد( 

 ک صنعتِ ادبی بوده که وقایع را در محیط شبیه ساز ذهن مداماً بتابد و ارتباطی میان کی دلاور شدن در گام نخست نداردتعریف ی
 که ؟چه سود؟ و یک خصومت که دوشمیزریر  تِوفُ به فهمِ ما در  تقدیر فرجامِ ،دوَبیهوده بُ کهتقدیمی در حالی که مرگی  وگرنه

در تمام )که شاید  تا بپذیریم که این ها نگرانیِ طبیعی بشر در مواجه با مرگ است نه تبلیغِ جنگ آوری ستشیکُخود بازهم مساوی
زد که  نو را تلنگرِ نمارکِبا ما بود که دَپس این گونه دید در روایت گری   .ما فیلمی هستیم در پخش برای عالم ایزدان(این تنشها 

 بررسی و داستان را در ادبیات نمایشیِ قشرِ سنِ پایین بُردیم قسو هم ر یعنی کار های پسر زریر؛ بستورسویی به ارزش کسی دیگ
؛ تعداد قطراتِ دربارِ ایرانیدر  شمیگویند وزیرشنیدیم که مجدد در داستانی که اینبار اگر تا  داده ها نتایج پیشرانتری داشت که

 حالا که همچنان در سازشی عیان یا نههماره است  عادت قِرْبا خَکه نه فخر  (!ذکاوتیعنی )بارانی که مینشیند را هم میدانسته 
بی وکیل و همسر؛  وزیرِصد البته اگر هنوز ناشنیده مطلب داریم هم زنان  نقشِدر اینجا از  مواجهاتی فمینیستی با مشغولیم بدانیم

فرضاً کرامتِ همسر از دیگر که و این می به این قدرت بیابدوهمسر تدانمیتواند به دور از قدرشناسی از  ش از وَلَدصدارتش و نگهبانی
امری عادی ساز  داد آن جلوه خواهد با نیفم اضحِ نیاز ما به این کلمهو که شاید اولین نمونه (یعنی هوتوس)شاه ایران )خواهر( 

عنی زن برابرِ ی ؟!یاد میکند که بحثش مربوط به فرزندآوری است    شاه فقط زمانی وی را حالا میدانیم وقتی پدرسالارانه نیست و
کار همین  ی بافقط داستان ی راهما گشتاسپ، یا دخترِ ارجاسپ )دشمنِ ما( انِدختر ؛پریچهر و بهستونِ یا زرستوندستگاه؟ )کُپی( 

در  در دید اول برای بهانه جویان نیازی به توجیه نداریم بلکه دیدِ امروزی و بهتر را تلنگر میزنیم )بدون حذف اصلِ مطلب( و نیست
زیباشناسیک را  فقط کاربردِبوده و..  )زن برابرِ کالا(ابزاری  استفادهِبرای  دبحثی نزدشان مطرح میشوچنین یکباره اینکه  این مطالب
شاهان که  نامه زریران در حینی کهتا  ( ولی برای اهل فکر گامی بیشتر بُردالله اعلم )و بخشی به این جمله سپرد؛کرد باید دفاع 

بدانیم این مباحث چه تنظیمی در اندیشه  ستوهرکه زودتر پیروز شود، داماد ا در رزم که ؛دادهرا(  ی)زنانخود  یانِوعده به لشگر
 ربَ  ،ابزار است ؛اگر این کلیشه را که زن ،گیرنددانیم سخنان ما چگونه قوّت میب هستیم، که در این بهسازیمیخواهد و در حالی

آیا بی ربط  که نسازیم پیچان هاییلمَثَم و ارج به غَمولف  مرگِبحثِ شاید حتی همین تکا به با اِ و خودمان برای خویش اندازیم
نانخور اضافه یا )و نه اصطلاحاً یک به طبع  بالاترین گنجینه ی آنها بوده قلباًاصلاً شاید  یرشِ این مهم که دخترِ این مرداناست پذ

که )انگیزشی( میدادند هایی چنین وعده آنها شان انقهرمانبرای تقدیر از دلاوریِ والا عنوانِ پاداشتی در که حقاً  (یک شیء زیبا
که تاریخ بودند  مطلب از قبل راضیِ شانشاید دختران حتی وبوده  با دلپاکی هاتوأم  ولی بینجامد انقدردانی شان به خون و پیوندِ آن

فرصتی از قبل برای بیانش نداشتند یعنی هم شاه میدانسته دلاور کیست و هم فلان دلیر  بسَا گویی)که فقط ننوشته است 
حتی یا  نه تبلیغ زور و اجبار ست(ه ادخترِ پادشا هایخواست نسازیِ اتفاقاً دقیقاً همینباشد و اصل در هموار میخواسته که آن قهرمان

که اصلاً در آن  یا چنین پنداشت هلسازی ازدواج استسَ که نشان و نمادِ هماهنگ بودهاصطلاحاً  )افراد(اینها از قبل با دخترانشان 
به دست نه را نان عِ خود عشق ورزیِدر شاهان  فرزندانِ نبوده؛یا ناقص  دمردی بَهیچ  چون نخیالی (حتی) نسبتاً شهر با یک تعمیمِ

 ،انرهتَه و بِبِمیانِ  در یافتنِ کسیرا آنها مهم  گیریِتصمیم    در این تا( شده شاهاینجا )خانوادهِ خود دادند بزرگِ اول  که پدر
که در این  عشق تعریفِخودِ مگر  نیافتیم)خللی  ان هم ازدواج کنندخودش کنند و نکته ی دیگر این که این افراد میتوانندکمکشان 

است که خیلی صلاح )با ذوق(  هم بشود اما شناختِدا از وی جُ یاو  )باشد( با کسی بودهاگر فردی لاحاً طاصو ( مقاله نمی گنجد
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داً جِ غیر ایرانی جاهلیتِ شایدمانندِ آنچه نه ) بِزورش را را شنیدیم و نه اجرایِ که در داستانِ ما فقط وعده اشزیرا مهم میباشد
چنان  روشنفکرانه یقادیمص در ادبیات ایرانتر اینکه بارها جالبو ( را کم سِن دختران شکنجه، ظلم و عذابِ زنده به گوری،  میکردند،

که  یشاهکه  حث را دنبالبیی آنجااز  و در ادامه اینک میکرده انتخاب را خودشان مردانشان ات،داشته که دختران دقیقاً بدون تعارف
که اگر این زریر ؟ : ؟معنایی داشته چه   خنانی میگوید بازهم فمین مشتعلساز،سُدر یادگار زریران عجیب  همسرش از بحث باروریِ

 بایددر این دیدورزیِ نو که حالا هم ؟ )همچو زریرِ سپید( رگَزاید دِبِ یبزرگبه این لشکر،  دن توان؛ کدامین زشوندبو فرزندانم کشته 
 ؛دیگر چندان هم که باید ؛که گویی زنِ آن روزمی آید در تکرارِ بدیع چنین تقلیل  که این سخن)افزود( لحاظ کرد  این نکته را پس

این ربطی به کوبش  و طبیعی میباشد ؛موجودات لِ کُ  این برایِو  (باشد که خوب)نیست  مطلقبدلاَفی اَ بودنش کاربردی در درکِ
نیز اساسی این  لیو یا نه ما هم بیاید که در تفکرِ ی میشودتاریخ مصرفبحثِ دارای کسی اگر در زمین  هاینک مقام مونثات ندارد و

نمیتواند که  (نام y) اگر این زن در دیدِ دیگر حالی که در که از کلامهای نظیر تشکل گیرد؟ نه ومگر حتمی است  کِ تقدیررُدَتَاز
اصلاً نمیتواند  بی مرد بپذیریم زن،نسبتاً  که میکندنقل حکم پس قطعاً عمتناسب تر با آن برخورد شود مطرح گشته زاید زریرِ دیگر بِ

در کار نیز یا خود زایی که چیزی به نامِ لقاحِ مصنوعی ؟ بله، خصوصاً در آن زمان )چه بهتر، چه همسان، چه دون تر(  بزایدجنینی 
 میگردد ما تا مرگِ  ءو بقا ثلمِتولید امرِ این فهمِ و شدنِ نجر به دیگر مُ  است کهحاصل التقاط این دو باهم تچرا که  ،است بودهن

ید این یا باپس  ..دیگری یافته بویِ چیستی اروس در روانکاویادارک معاشقات و و  (با حتی غم ولی با تفکر و انتخاب )زاد و ولد
و زنش  شبر خودهم زمان  و غیره، ناتوان؛ که شرمبادش میدهد رد منظورش از زنِمَ بپذیریماینکه  یا بار منفی خالی شودسخن از 

ابتدااً یا عیاناً فتد که چرا وی زنش را در اُو ممتد  بد این اختلافِاینک مگر  (است هیامدلفظی ن )که حذف به قرینه میباشدبا هم 
به امان  انتظار در نوبتی کردنش شرطِ اما نباید)خواه ناخواه( خ میدهد که البته ما فکر میکنیم این بحث رُ( ؟)از غرور؟ سرزنش میکند

نه این مهم ابتداً یک داستان است  ومنحل میگردد  ما لیت زیبایی شناسیِچون اینبار اساسِ کُ  (گذاشتکاشت ) ونفمینیسیتی
با کالبدی های حیاتِ ما از همیشگی لثَمَیک نه و  ،که میرویم قصد بهرکِشی داریم نه کشتن هنر روحهنر به از گستره ی جدالگاه و 

مردان -و نه خلاء های زنان که تکرار نمیگردد تکریمِ زریر باشد ر رویِبَ بهتر و در این صحبت اصلِکه شیطان بر آن سجده نکرد 
بود.  ما نگارنده)گان( پاد فمینیسمِنیز و این  .حاشیه کجاست. همین بود که بدانیم مرزِ انو باقیِ سخنتک است  وی در شهامتش که

( ساله 19الی  7 پسر زریر است و خردسالوی ) اسبش نمیرسیده پایش به رکابِگویی که حتی  ی بپردازیمستوربِ بهمِنوالاً  حال
لد و شاهش در ایران( نهایتاً با کمکِ یک سربازِ طویله دار، سوار اسبی شده تا برود )میهِ زمانی که با اصرار )یا شاید فرار از دستِ که

، بی رسد و خونینش دیدهمیر خاک افتاده اش بَر بالینِ بَ اًیتهان ، کهگیردخبری ب ؛یا خیر جانباختهمیتازد( و از پدرش که نمیداند 
اینرا بر بالین پدرش از دور  ،اسبش بشود سوارِبا مددش سی آنجا نیست( تا )کرد ولی چون دوباره نمیتواند از کسی کمک بگی ..سلاح

پدر گرفته و باری ندای  به میدانِ نبرد میرود و در بازه ای که کینِ و را جزم کرده ش، سپس عزم(** نوحه )بیت زیر را/میخواند
ایشان )اسفندیار( محیط را آرام میکند تا اسفندیار گرفته و  لشگر از سرداریِ ،(ش را)روانِ پاکِ پدر میشونده وارهمش را یفروهر

؛ روانه یوی را معکوس و سوار بر خر ،هلاک ساخته و با ناقص العضو کردنِ ارجاسپاند کامل متواری شده حتی که خیونانیان را 
ناقص میبایست این فرد از زبانِ اندیشه اش (نیستییبا رویکردی فم)بوده  که البته اگر هدف انتقام)و داستان تمام(   ی خیونان میکند

 بجاتوجیحی ندارد نیز  نمایشِ خویِ خشنِ اسفندیار استفقط اگر هدف  جلادان است نه بزرگانِ ما و نه دست و پا که کارِ ؛میشده
تا ادبیات پایداری را  متن میروددوباره به فَراکنون چگونه متن چیستی عدالت فوری که حالاً نظاره گریم امگر رسیدگی به بحث 

 که این فرزند در چه جوّی )پداگوژیک( کردادبیاتی تربیتی را این میتوان ،ساخته خود این پازندِ دریابیم و نه رفتارِ جلادها و اینک
که همین را ما به مبحثی  مشورتش داد چه راهِ از خویش بر خویش  سپس اگر نیاز درمانی داشته و به کجا انتقال یابد حیات یافت

طبیعتاً در دیگر متونِ  ه ولیدیرسن ا( به پایای نامه )پیروزنامهیادگار زریران با مناجات  نهایتاً ..رسانیده به نام امر هنر قهرمان درمانی
اما نسبت به این دلیری و  نزدِ وی عزیز است بستور حیاتش ادامه داشته وقطعاً پس از جنگ گشتاسپ  یکِکه نظاره کنیم  نزدیک

به این کاراکتر نیز دیدِ  دیده در تکمیلپس اینبار لازم با این همه مضامین سمبولیک و هنری؛ حتی فداکاریها برای دین و گشتاسپ 
 نه کودک که قطعاً کودکِ درونی دارد هم)شاه( که ایشان و این داریمبَرجسته  بیشتر خاصی بُرده هرچند در اینجا ما گفتیم بستور را

پس این که میباشد مهم خ میدهد در ادامه ی آن مطلب رُ که آنچه در پیرامونِ وی با بزرگسالی زمین شبیه بستور و دیگر کودکانِ
دیمی حضور نجا  اصطلاحاً در ایو هر کاراکتری اگر انسان را تعریف میکنیم  .نمیتواند خالی از روند باشد ی یا شاهیدرخشش بستور

هم میتوان بهره برد و نیازی حتماً به مصاحبه با بستور یا  نظیر آنچه خیالین محور باشددر مورد بازرفتاریِ ما با اینها از و  است نیافته
؛ ما و شوپنهاورماجرای وقتی نیچه گریست و اسپینوزا و  آقایِ اروین یالوم در درمانِ چون کارهای نویسنده ی این داستان نداریم

هم اگر نمایشی باشد میتواند انجام دادنش نسبت به انجام ندادنش دست کم نه از کیفیات ولی آماری  نلیمشاوره با بزرگانِ خیا
کمی پدیدار ساخته که به جوانب کیفی برسد برای همین است که گفته شد تاریخ را باید با تمام حتی دروغ هایش حفظ و 

 نگاهداشت.
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شاه بودنش پس از وی لًا مثمیتوان اندیشید که  جادر این چون
زیزانش تحت چه فرامینی پیشران میگردد، بر حق زریر و ع مرگِ
 ؟کجاست؟در  یشخدا جایگاهِبدانیم  همچنانیا  و.. ؟زوال دارد ،؟است

که شاهش  خودمان با افرادِ پیر و جوانش رسیده تا اتفاقاً : به خانواده
مهم این  اگر یا وکجاست  شو بستور)سالار جویی مقطعی( کیست 

 در تخصص ما نیاید مونی نیست وهِژیکسان با ما  فعلیِ لیقه یدر س
با نباید که بهتر است  .باشد ماناین ختم کلام پس ..و و در نیازِ ما یا
کسی در مقاله  دیگران هم شد ولو برای هنر هایِمانع تلاش یسدحَ

یا  آنرا کوبید بهانه علمی گرایی افراطیبه مثلاً  !دهنری بنویس اش
اگر فکر میکنیم میتواند در مقوله ی  زریران نامهبا گرچه واضحاً حتی 

 هامانش داد )بسی اشارات داشته( اصطلاحاً  هنر درمانی کاربردی شود
 ،مُفید-سخنگو حتی حیواناتِ یا کودکان وانبان بربا دقتی بیشتر تا 

امروزی که با  انویِنگارندگانِ ب این باب را خصوصاً به دستِ حالا
به سپرد تا بنویسند و  دارندخوبی  آشناییِ نیز قدیم یِهای بیانسبک

که  (هابانو نامگ/هانامَگْ )افزایشِ هساخت شرگ تر مبدلتُمجموعه ای سِ
 .انتقادش کنندفمینی نیز کمتر 

 
  عکس از نگارنده :: (93، 2931)آموزگار،  بستور** 

 ان در رفته ات را که در هم پیچدـجهلا )دلا( داروَن

 دم پیچــــپیراهنت را که در ه  رازــــــهلا گ  

 م پیچدـباره ات را که در ه  کـهلا سیمرغ

پیرامونِ زندگیِ یا  (..برای فلان جنبه ی تقویتی دَستان رستمِ دخترِماجرای ) 1بانو گشسپ نامه  مثلاً نوشتنِ چیزی همچو
به  تادر یک طنز با بار مثبت و بَسی التقاط ها ردآفرید ها گُبرای کاری دیگر یا پرداخت حتی به آشپزیِ چرخیدن ی فردوسی تهمینه

 باشد یپیرِ جمع   اگر روزی نیاز شد کودکی که داریمها در تاریخ  رودابه، شهنواز و ارنوازکه بُردن،  یروالهه گانِ شیندا بولنی تقابلِ
ممکناتی  چهدیگر فلیم غاباز    وقتی ما از این مطالب لیو. و این هم چیزی غیر علمی نیست دِق نکندکسی  :از عاماصطلاحاً 

اصطلاحاً و ما  )دروغ و یاوه( دروگ میبافندمدام که و  وار سَر سَری پادفرمالیسمِبه غیر متن خوانده ولی متن را شاید که این ؟میشود
دو هوتوس یا  به جای ذکرِ است وی خواهرِایشان  هم و هبود گشتاسپ زنِ هم هوتُس که آمده جااین در مثلاً ، هستیم خواب

جایز که زرتشتیان تمامِ  میانِ در زرتشت زمانِ از محارم با ازدواج رسمِ یعنی این سازند کهمیسریع این را برجسته آن  بیشاشناختیِ
تطبیقی -الهی مشیانه در دیگر کُتُبِ-مشی نسل از ازدیادِ ماجرایِ کهدر حالی بر ما کوبشو مدام آنرا و نظایری و لازم و هستبوده 

نوفرمالیسم خواه هم هستیم اما نه فقط ما  پس در اصل ؟..ندو شاید خودشان هم ناقص است هچگونه بود آن نیز کهرا فراموش کرده 
 .متعصب خو

که  ،است هرفت نبرد به (یک بشر همان اصلاًیا  ایرانی/زروانی/مهری/زرتشتی پهلوانِاین ) زریرکه  وقتییا مثلاً بنگردید به 
 بانیز ه شدمی گرسنه یا تنشه هرگاه ،کشهلویستخرجه از فمُ متنِ بنابر شد ومیکُ را نفر 19 شمشیرش حرکتِ هر باگویند وی می

را  دیگر تا حد امکان نکته ای ؛صلح بشر و رواجِ خونبهای این نکته سوای نظر به ارزشِ اما (دلشاد) دوشمی سیر هایونیخَ خونِ ریختن
دلشاد نیز از کشتارِ ایرانیان  هم آیا دشمنِ ایشان   کهبه بَربَری میکوبند و اینهم در پِی اش ما را  اًمدامچرا که این نمیتابد؟در بر 

 چرامبحث این  ،خوب ؛م و لبخند به دور سازیمسُبَ یک تَ  و اگر این دلشادی را از صرفاً زدنِایرانی بد است این  و فقط کارِ  ؟؟همیشدن
 ؛یا در مسیر درست قرار گرفتنش با خود کاملِ وظیفه اش پس از اجرایِ داشتهبر عهده  را ه ماموریتیکه فردی کنباشد  طبیعی

در ها فارغ از دینشان میتوان این دلشادی را که عده ای انسان سازیِ ارزشِ پس اینجا با دیدگاهی در یکسان   !؟کنداحساس رضایت 
شادان ))که ما این خنده های  دیکِشانهم در دفاع از خیونانی ها  به این دیدگاهحتی افراشته میکنند سپاه ایرانی بَرمجنون خواندنِ 

همانطور که در کنار اشکِ یا  و هنوز زمان رأی نهایی نیست کنیمشان اترجمه و هیستریک  شاید باید در خنده های عصبی ((نام را
شادی  ه اینک ساو ای بَنه عالمِ دیوانگی  ؛شَکفقط شُک باشد و نه ر بَو پابرجاست اینجا هم بحث باید غم؛ اشکِ شوق هم مطرح 

 دلشادیِ این یعنی نباید هشدارش خواند( و ) آمده پدید در یک همسنگیِ مهم چنین سهل اهورا مزدا قرار دادنِ شادیِ از فرضْ
نه کشتار دیگران که البته اگر کسی عملی را و ریر بر لَبِ ذهنش مینشیند زَ خدایِ رضایتِگرفتنِ کسبِ  احتمالِاز  عجیب

پس اصلاً آن زمان باید در روانشناسیِ یا ممتد نبود شاد نشد ( بود تحاریولو ان)    )مأموریتش را( انجام داد و از کامل کردنش
 و شده ختلیا خودآگاهش مُ یافیونیا و بات رُیا و  تیو مس وی یا تحت زور استکه گویی  داشت شباز نگری طوری دیگرخویش 

که به بیان اختلافِ زریر با شاه )داشته( هایی دیگر نیز میداشت این داستان بخش الاًح کافی به ما میداد که ین تقلا زمانی امانِ ا
ه فقط با فرضِ اینکه این اثر نَپس شاید داد و بربریتی هم نبوده در کار و چنین نگشته  ایران و دادگیری از ظلم هایش میپرداخت اما

که میتواند پازلش ناقص و این و اینها طبیعیست نیمه شفاهی و مکتوب میباشد یک مجموعه شعر )هنر( است که این مهم یک تاریخِ
 باید به کمتر دلنگرانی هایی بزرگ؛و  باز گردیم  (سندهبَ) خویش فمینیستیِ اگر باز هم به دیدِ تا جایگاهی کهباشد  و تعاملیمانده 
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اینبار خودمان با وقتی فقط چه میشود  هقرار دادانواع دیگر تگر     و)نوفرمالیسم( در ترازویی  این مطرح هم بپرسیم دست کم که
هایی که حکومت اغلبِبپذیریم تا  ربازی و مبلغِ نسلکشیهاس-آموزشِ کودک ،"همسری-یادگارِ زریر راوجِ محارم" این اثر تیتْر زده که

که  ؟می آورندهم  )خلق( کودک سربازیثابت کرده که دست آخر روی به  ما تاریخِ ابن خلدونی  به باوری ،میخواهند سقوط کنند
لیت این کُ دِبالا سریعاً ما را بر ضِ  رِآن تیتْ نباید فراموش نکنیم که  کنلیو هبرای رئالیته ی اثر با دیدی رئال متناسب تر همگام شد

این کودکان سخنی به  چرا در داستان از مرگِ یعنی هم شاید باشدمهتری ؛ ، پَسِ آنکه یادگرفتیم از مهمی دانبرانگیز اًعنیز جامِ 
بی  اگر بگوییمچرا به جنگ بردنشان و  پس ؛م بی ارزش اندییوکه اگر بگ (ساله اند 79گفتیم قبلاً ی که )حتی پیران ؟!میان نیست

که اعتقاد داریم این مهم احتمالاً برای این چنین روایت گشته تا عدالت در کلیتِ  ..؟ارزش نیستند پس چه بر سرِ این افراد آمد
درِ کار به دفاع یا تهاجم صَروند اما در اینکه چه کسی در می  همه به سربازیِ وطن (آری) در یک نظر برقرار گردد، که جامعه-انسان

)که امری بد  آشنا با جنگ از طرفی این قشر راو  (داردجاماسپ  ؛با وزیرشکه نشان از فراستِ وی )یید میکردهدانا تأ مینشیند را شاهِ
عب و رُایجاد  )جهتِ  یدهاندشمن رسو  دوست خبر از گستردگیِ سامانه ی لشگری ایرانِ آن وقت به گوشِ سپس ،(مهم دفاع و

ها بیمارستانی فرضاً همچو آشپزخانه و تبه قسم یعنی و حینی در عقب نشینیدر اصل پدافندی هدفمند تر  برایِوحشت زایی( 
پداگوژیِ مخفی در این داستان  ما بیشتر با نوعی)یعنی به نوعی  گرددتقویت  هاهمیاری در آن خویِ از ابتدای کار تا فرستاده شده

بدانیم  ایرانی حتی غیرچنین تیتر زد  تا زمانی که کَس ،خواستِ ما بوداین سخن تیتر وار و  از یک جملهِ  این مهمتر مواجه هستیم( و
نقد  اگر صلابتِفتاده که ااین مقبول  نماحال نزد باشد = عمل. ما پرسشمان پاسخِسا حالا بَو  کجاستراستین  اعتبار ما در جبهه

هویت  هنر اینجا  هم همان اصالت عمل است و حتی پیش از نقد که اینبی تعارفات و چه میخواهیم  بداینم که   ؟میخواهیم

نسخه کتابخانه مجلس شوری نامه )برگی از جاماسپ  .اند از مهمات )کمال( این دو با همولی  هویت یابی،علم بخشی میکند و 
 :وجودِ ملموس دارد ؛مصداقی که فقط بیانِ این مطالب (در علم رَمْل ملی

 

 
 

در اوستا هم  گذرا قدیم رخ داده( به صورتِ اشاراتِ )که گویی واقعه اش در فروردین ماهِاین داستانِ یادگارِ زریر از  همچنین
از  10-61 بنودِ و در گوش یشت یا درواسپ یشت 190در آبان یشت بند  تر؟ بازاگر  حال و آمده است که بیانش خالی از لطف نبود

که از آنگونه  هایی که تا الان گفته شدچیز این ولی تمامِ (116، 1099د، )اولا سخن رفتهارجاسپِ خیونی و خیونانیان  گشتاسپ و
تر اینکه جالب و معمولاً چندان که فقط یکی خواهد نمیشود دیدیم که  ،کنیم یا عوض دیدِ فمینیستی میخواستیم اگر تاریخ را رصد

بهره میبردیم )یا عنوانی  از پاد فمینیسم در اینجافقط به جای فمینیسم باید اشتباه بوده و اصلاً ست؛ شاید از بَاگر بیان کنیم راهِ ما 
فمینیسم و پادفمینیسم در تقابلی با هم قرار  از که برخلافِ آن دیدگاهی که پس اشدشاید چندان گزاف نباما   ؟ دیگر میساختیم(

باید خاطر نشان  داشته ازنینیک  که دوباره یک انسجام حالاً د، خطا افگن هم نبوده و اینجا این آزمایش اگر سود رسان نبومیگیرند 
با ابلش که نقطه ی تکاملش تقینیسم در بحثِ فمینیسم نه نقطه پاد فم( : دیدی مستثنی داریم و بیان داشته)کرد که در این مورد 

)که کاملًا  ینمردِ-انداخته تا فقط یک جامعه ی زنر الاری اش بَ ، سهم مرد سالاری و زن سالاری پُر تکرارِحالا این  وما بود/شد 
)سبک( زندگیست  شهم ابزار است و هم خود ؛پیش ذکر مواردِ چون این انسان هم درست مانندباشد  مانمطرحِ راه انسانی است(

اگر  کهاینآید که شاید باز پیش سوالی  اما( با انسانِ کاهلما بشود این اصل برتری جنس کامل خطابشان کرده و نه مخالف ودیگر )
در نقطه ی  ،که سوی التقاطشان داشتیم مقبول گشت یاپاد فمینیسم در حل یا تولیدِ اثری ناکارآمد -این فمینیسم خودِ

مقابل و همیشه هم نقطه  ؛گرفتار نیستیم، بپذیریم برای حیات ؟ که بیان داریم اگر در بیش دوالیسم؟چه قرار میگیرد اینک؛مقابلش
 و هر بی نامی دالِ بَر نبودش هم نیست. لازم نیست که سریع به دنبالِ جایگزینی بگردیم.. چندانزوج گرایی 

 

 تئاتر و )هنر( قهرمان درمانی -4-2
تا پیچیده ترین شُکهای  استراحت و خواب توصیف شود از ترین شکلمیدانیم که میتواند با سطحی  "درمان"حداقل از بحث 

 قابلِ و هر دو هاهم سختی  که هم سادگی دارد و دار استو مدت  نیز اغلب مجموعه حرکاتی نمایشیکه آن تئاتر و  الکتروشیمیایی
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دا جُظاهراً نِ قط مخطبیکه ف شنامید یید میتوان سینمانها میگردبسیار و مدخل به فضایِ دوربین انایشهکه پِلانتکرُر بوده و زمانیبه 
رأفت  که دینِبنگریم  طوری دیگر در آنانها ندها و تلفیق این بَبدن، ارزشگزاری خودِ فلسفهِکه به (، ولی زمانیما یا خداپزشک/) دارد

از  و هستیم هایینوآوریدنبال حالا اگر  که اهمیت بیشتری یابداصلاً چه چیزی اکنون  اَهم است که میخواهیم این مهمِساخته 
اعتماد به  و مالکِ ند ا تکریمدر  هایی را که همیشهی از زیستِ اصطلاحاً اَبَر انسانانواع ؟!تجربه کنیم ،آن غیرِتا را هست و نیست 

با ارتباط دارد  آن کهاینو  ستماراه مهم  شهارمونی و نظم که شلاقِ (آری) ،هنر؛ ؟ میرسیمنباز به این مطلب یعنی ولی  ،نفس
روزی به آن وارد هم نمیکردیم  فکرش شاید که به خیلی عناویناست که  هنر این روح صیرورت-و این از سیالیت چیزها تمامی

 ، لهو یا نیازتعزیه اگر امری در آئینخصوصاً در این تحقیق که حالا با و..  و.. دیجیتال و الکترونیک ،  nftو متاورس د نظیر دنیایِش
ضار اشک حُ  صرفاً برای احترام به تاریخ یا برون ریزیِ اگر ه،شد هم ما که کلیدواژه کاربردی و نو کنیم مان رامیخواهیم ذهنبندی

تعزیه و )هنر های اجرایی( یابد  می حیَ تنیدگیِبا ما با احتمالات  به مثابه بازیِ این دئَِنا حتی اگر به تعابیری خارج از ..ویا چه نبوده 
 اندر که باور داشتهربط به اکسیری جدید رسید بی چگونه از تندیگی این دو شاید که، ولی مهم ایندرمان هر دو قابل اجرایند

ستادی که این را اُ ؛ولی ناخودآگاهی هم دارد ،یعنی واقف هنر است اگر با   که یاد میشود "کاراکتر"زماست که به یک کاری درگیریِ
گویی چون  داد ری عبوررسَاین مطلب را نباید سَ ولی زندگی که هم خودش است و هم کارش و این میشود درک جریانِ گویند
مطالب مجزاست  و روحی با ما ،صحیح که میگویند هنر تعبیرِهنر و  از این ن نمودی دیگر و دیگر وبا آ    و خی دیگر داشتهرُ)بشر( 

 یتی داراستهم وجود پس رقابت را هم نباید فراموش کرد و گاهی در نور شکستِ .باشد ملاصدرایی تشکیکیِکه شاید همان دید 
-)هنر چگونه گذشته را با خویش درمان ساخت ؟که اگر آینده را کنترل نمیکنیم ا؛ممطلبِ شروعِ این بخش  اصلِ  ؛که دقیقاً اینجا

از مردمان  یمیشویم که بسیارآن زمانی فقط درگیرِ درست  ؛نهاده یکناربه را هم  عرفان پِی لفظِ حال اما اینجا ،درمانی(-قهرمان
ن چروکیده لَختی تَ ؛هاییفلتبا غِ)کسی را در می یابند که  فرو رفته که کودکی در فقدانِ عزیزانشدیده  در اقوام یا با گذشته ی خود

با  ش را، درمان و تئاترحالا؛ )هنر( با این مهمهنر بود در اهتمام و  ؛از این شُک پس ولی غافل که نوشدارویِ تا عمرش تمام(کند می
تقویت مراتب به او  چنین کهاما  .هادراماتراپی: مربوط میشوند به این  اش و چگونه ییکه چرا تر داشتهخویش و سخنی منظم 

که نشانی دیگر از این همه فضای چند بُعدیست  ..دادمیتوان هم تلاش، استقامت و پایداری  درسِ    ،)بیمار( کردهواصل بخشی 
نه  و ستجراحی هایِرص یا عملاتفاقاً بدون نیاز به قُ ولو کم هم داشته از بیس باید کهاگر اعتقاد به هنر درمانی    مشغولیم وکه 

، سوء )مطالعه( خوانده او از ما کمتر مطلبی شاید راه بُرد که وی ذهنی پیشِحفظیاتِ  از نمایشِ علمی یبه صِرف گول زدنباری 
به هنرنما یا ضد  کهی حطهای سهنراز مدد  مدام را کنار که تلقینِ و ()جسمی یا جنسیِ()نباید داشت اش  استفاده از بُهتِ مقطعی

اجرا کننده ای  درمانی به عنوان مخاطبِ را در نمایشیدقیقاً کسی  که و بهتر از اینکه نیز گزاف نیست سوا شده هنر بخوانیمشان
 درمانِ اکنون  یتش بازتوابو می داند بابِ  هست-کیستی اش مهم نیست اصلاًتا برسیم  سیستم قدیم است بارگزاری کنیم که

پیدا ملموس  یزایشحرکتی -قهرمانیتا  کدامین بار )خدایی یا شیطانی( به  بدون توجه که)بی فشار(  شدهتر از مهم  مهم شجِد
انسان است وی بپذیرد به جایی رسانیده که دست کم  با آن یا ضعفِبه جای غرور  لیخدایی محور است وما و البته که توصیه کند 

ندانسته های رفتاری با حتی تنظیمی از پیشین محفوظ و هم  هم مواردِ ؛به تعبیرِ دیگراینبار که  شاید غمبارمتفکر است اما  او یکو 
نه   اما اماو با اوست  یخواهیم ولی حقِ اوستکه ما مکند میبازی طوری ش را نیازَ اما بداههکه  ستمخاطب خود بازیگری اش

کنار آمدن  سوا، تا از مبحثِ بی تفاوتی یا بی تحرکی ناشی از ترس وقایع سخت رااو هم و  دیدهتر و بازی اش را بزرگ دستوری 
ترین کارهایی قرار گرفته  یحیاتی ترین و جدبازی کردنش در واقع جزو حالا  که ،کار( با بی قانونیِالبته اما نه ) یابدعی را در موضِ

این  کهنو  های متوالی تا کنون در خلاء این فکرِکه با سرخوردگی هم پویا(جامعه که )خ میداد رُ چنین شاید اتفاقاً اصلاًکه میبایست 
تر میدانیم مناسب و اکنون ؛ ما تلاش کردهآن و فرای شاید توصل به امرِ شانس   یا سایکودراما لیتِخه ای میگردد از کُزیر شا مطالب
در زیستِ بشر  حیاتِ ما یر تاریخِدر سِتوانستند )خردسال( فقط عده ای که چرا بر این نباشد و پس لیتبی کُ شودمیریز بین اگر ذهن 
مان هر)هنر قمعرفی میکنیم کاملاً شفاف ین رویکرد که اکنون بدون اسی مصائب با بَسهوی( -)عمدیشکالات پُر اخود 

بر     به لطف مداوم از طرفی گرچه این کار که تا....... قهرمانی کنند ؟قهرمانی را بدانند چیست بحثِنکه حتی بدون آدرمانی(
میتوان فقط این را  اگر آنقدر هم گستردگی نمیدادیمش لیومطرح د نمیدهرا  یک عصب لِکُّ شَدیگران تَ با ویا مدد الله بوده خویش 

 احتمال سکتههم ولی همیشه )چون ابوالبشر آدم )ع((  ، هم سرکَشکه هم زیباست تواند باشدیک وتر )رگِ قطور(  گفت که این
که در آن جاریست اگر  ها از شریانِ لذتیخیلی جدی تر گرفته شده تااین مطلب باید حالا ( کار چگونه به تداوم برسدتا ) دارد هایی

 مگرست تاریخهاو میدانیم جزوی از در آینده که بشر تکرار میکند کنیم برای وقایعی)غیر قطعی( دست کم جبرانی  ؛بی بهره شده
و بیشتر نظم گیرد هم  معتقدیم اگر این نظر قی کهرُ به طُد ما باش یش دیدگاهِدوباره زاکه اینجا دقیقاً  هانژِ یِچیست با بحث اصلاحی

که چرا  (وار تجربی))بیشتر مشخص میشود دعا صِرف نه  هایش استکه تئاتر و هنر به کاراکترماند بباقی همان توجهمان بر هنر 
حالا     و هنران-و این طَبعِ روح علم (ولی فعالیتش زیباست نمیکنیم که تئاتر تفریح است یا چه؟تشریح در ابتدای این فصل گفتیم 

گرچه  داشتهما حق انتخاب  خیلی نباشند بابه دور از علم و افرادی اگر حرفه ای  ؛مدخلما  کراتِبه این گونه تفکه آنها هم 
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 از عوالمِ عالی سازمانِ تدریسی واردِ اگر  حتی که حالااجرا و بداهه  رفِ نه صِ این مطلب وسوای آنان سرنوشت هم هست 
از اسطوره  یم)سوای اینکه ما میتوان نیز هااز جوانب نیستی هدفمند گردد میتوان با بحث هنر قهرمان درمانیِو پرورشی پداگوژیک 

رفته رفته هنرش هم  یدیگر نمایان ساخت که حت    خدمتی)بسته به شرایط و قدرتِ تنوعها( ( هم بهره وریم درمانی و پاد // 
بارها این  شاید بهترین نمودش را دیده که ما آنرا فروتن میدانیمحینی که  زمان ثابت کرده که اگر روحی داردزیرا ناپدید میشود

و  آفرینش را پدیدار ساخت برایمان امکانِاو اما باز هم هر وقت نیازش داشتیم )هنر را( کرده  اعلام حرامدیگران بیهوده مطلب را 
در  اگر بگوییم برای آینده کهر از احتمالات پُ  فتادهدر وادیئی اکه حالا  تاو  ستتر از جدی که میگوییم جدیاین امرِ خدماتی و مفید 

 و رای فهم نشدنی ها آجر خویش نهادهما در تلاش ب نشدهم  ی مجددقادر به اجرادست کم بزرگسالی این بازسازیهایِ جبرانی 
در اینجا  و لذا خاطره اش پُر امید هاف ؟نکرد هیچاین مطالب فرض هم  اگریخ را بهره بُردیم و مکتوب شد و سود مقطعیِ این تار

های پَریشی  روان    در که چه کودک چه بزرگسال یا بزرگی ؛رهای یک بیماهیچگاه ارتباطی به ضعف و نقصانکسی گرچه 
به که  دیگر این لاانکار کنولیکه ادعا هم نداریم نیافت فقط با این مقاله  صِرف ارتباطی قوی در حل و فصلِمانده اش خردسالانه 

ولو به  میدانیم که تاثیرش را دارد اُمیداً خاص غربالگریِ با گاهاًمهتر از مهمات ولی کردکه از ذهنِ ما عبور ن ایی منجر نشودهگیریپیش
ضمن اینکه با بحثِ تفریحات نیز عجین  که با دین باشد اصالتِ هنر در این استاز بزرگان کَرّات شنیده )چون  .شاللهاین جمله : ان

 شانمانا میکند ولی در خاطر اشخاص به خلوتما  جامعه برای (نسبی)غرور را )قهرمان درمانی( در نتیجه اگر  (و تماماً تاثیرگذار است
و این  دارندایشان که اتفاقاً کتابی هم با همین نام  ست یک روزها موجودی = ییالوم اروین به قولِ همراه است که بشراین  هم

 ، هنر، تلاش، زیباشناسی؛ما گفتیم با قهرمانی و شمارد را غنیمتدر مَثَل م دَهمان میباید چه بی هنر و پس چه با هنر  یعنی چه؟
پیشنهاد یا دقیقتر نمونه میبایستی یک ما طبیعتاً  که و حال ولی مهم کاربردی بودن است مُجازید به بیان شما نیز بر روایتِ خویش

به از خودش در درمانگاهش  حتی داستانی ددیگری میتوان فردِ پس بستور را آوردیم،؛ از یادگار زریرانو  ارائهاز این مطروحه  مثال
 چون بسیاری دفعات ثابت کرده فرایِ این بشر  خودِ لیعمل کرد و مفیدی هرچند با یک یا دو مثال نمیتوان جامعِ ..کند ی اجرادتُمِ

)روحِ آن از روح  نمی نشنیدبیکار هنر خودِ نمیسپارد یا  به دست یک کَس را جامعیت در هنر..و ش یا پیش بینیتصور قابل کنترل
که بسیار نادر است اساطیرِ  دانست یکه میتوان آنرا همان سیزیف یا پرومتئوس چهره ای اسطوره ای میسازداز ما  خویش ؛القدُس(

متخصص و تئوریسن  درمانی یک تیمِ-پس توصیه داریم در یک مرکز آموزشی شد پا بر جامطالبمان ولی اکنون در قهرمانی  زنده
که  معتبر دارد های بسیار و شدنی   ؛در جهان نسبیت ها فرد هم که ذکر شدد اما همانطور ناین مبحثِ امدادی شومکرر وارد  باهم

و  چگونه میتواند این مبحث را به حیطه ی خود درمانی )خود درآنی( نیز وارد کردباید ببنیم  خودش به بزرگی یک تیم باشد ولی
تا این ساخت و.. و..  زیبا درمانی بالانسِو قهرمان با اسطوره  ،لی ماهِگ یک تقابل بی خطر نسبت به گذشتهِ پایدار ساخت که میشود

پهلوی از یادگار  متنِ) .در نام یک : تئوریِ مایل است ؛این نه قطعیه که پس این ولی با ما سخن حکم خشت اولِ کاری شود
 (www.artang.irبرگی از شاهنامه فردوسی منقوش : )   ( (07، 1601زریران : )آموزگار، 

 

  
 

چندان که باید خبری این بود که خلافِ سایر داستانهایِ نظیر،  دیگر نکاتِ بدیع در یادگار زریران که بیانش نباید کتمان و یکی
 متن ما.  حجمِشاید  که اشاراتی شد و همان بیشا رئالیتهِ کار شاید از آن نیافته و اینپری در-دیواز جامعه 

 

 (در ابهام ریختاری)زریر  الحاقی -4-3
 کهند ایرانِ قدیم دلدادهِ دوگرچه هخامنشی ( ماد/ (Odatis) )اوداتیس آتوسا و هخامنشی(ماد/ (Zeriadres) )زریادرس زریر

مکتوب  که باید یسخه ای منسجم هنوز از آن به فرمکه البته نُ ایرانیست عاشقانه هایِ افسانه هنترینکُ از یکی هانآ یعشق داستان
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سوای نسخه  قصه این اصلِ ولی شدهقطعاً  مانتاریخیِ هاینا به سامانی دلیلِ  هم بنا به تحریفاتی دچار افسانه ینا امده ویدر دست ن
و اینجا خوانشی دیگر از آنرا دنبال داشته تا در این انتها، ذهنیت را تا حدی که  دهیرسان ه هم پُر نمودامروز به را خود ،پهلویکش

 .میکردند پادشاهی ایران از بخشهایی برکسانی بوده که  در قدیم )زریر( کوچکش برادر و گشتاسپ میشد گسترده ساخته باشیم.
 گوشه در شهری -( Tanais) تنائیس تا مازندران دریای میانِ سرزمینهای در زریر و آن ترِ  پایین سرزمینهای و ماد بر گشتاسپ

 نژاد از ای شاخه-(Marathi) ها مراثی سرزمین تنائیس، آنسویو  است روسیه خاک از بخشی امروز که سیاه دریای شرقیِ شمال
 در   و داشت آتوسا نام به دختری ایشان که (تراکیا) میکرد فرمانروایی برآن( Omartes) سیاومارت نام به پادشاهی که بود کاییاس

با  ای شاهزاده خواب در آتوسا شب یکتا آنکه  میدانستندهم  آسیا بانوی زیباترین را یوبسا  که بودمی همتا بی آراستگی و زیبایی
 این که کرده دگرگون را آتوسا زندگی آنچنان شیرین خوابِ این و است آمده او دنبال به ایرانی نهایِیمسرز از که هدید را شکوه
 شبی هم زریر گویی زمان همیندر  درست جالب اینکه لیگردید و یشدر واقعیت جویا ه و مداماً شد نشین گوشه ؛شاداب دخترِ

 ی سرخبه دنبالِ گل ماست که شیری که این شروع داستانِ دوشمی اش دلباخته سخت و هدید خواب در را مراثیها سرزمین شاهدختِ
 سرانجامِ  پسسو  دوشمی مراثیها سرزمین روانه آتوسا یافتن برای ،رها را شاهی تخت و تاج ؛هژبر زریرِدر هر حال مدتی  و هدافتا

 خواستگاری پدرش از را او شادمانی با و سریعاً میشناسدهمدگیر را می یابد و  را شاهدخت ؛هرسید ها مراثی سرزمینِ بهسفرش 
)یعنی  مراثی تبارِ از مردی با اش یگانه دخترِ تا میخواست پادشاه ه چونکرد درَ را خواستگاری)اومارتیس(  اومارتس میکند اما
و سعی در تقابلی ولو  شده اندوهگین پیش از بیش بود، باخته دل و دیده را رؤیایش شاهزاده که آتوسا ن؛ لیککندب ازدواج خودشان(

 برای شایسته همسری یافتن برای اومارتس ه وگذشت شانروزگارتا آنکه  بُرده هااز خودکشیفکر به فرار یا انواعی  نماید تاخاموش می
 زریر نزدِ پیکی پنهانینیز بطورِ  آتوسااما  هخواند فرا شجشن به را مراثی بزرگانِ همه و میکند برپا بزرگی یجشن فرجام یشآتوسا

 وقتی و دوشیم جشن راهیِ شرینزَ گردونهِ بر و هکرد نتَبر سکایی ای جامه درنگ بی زریر میکند، آگاه جشن زمان از را او و هفرستاد
 خواستدر او از و هداد آتوسا دست به یمِ  از جامی اومارتس ه،شد کاخ وارد ناشناس یشخص گونه به ..شده آغاز جشن ؛دمیرس زریر

 گامهم  آتوسا. بریزد ،( (X)هرکه هست ) میداند خود همسری شایسته که کسی جام در را یمِ و برود شمیهمانان میان تا میکند
 شادی با میگردد و یش، شاکرِ خداهشناخت را او و هدید را زریر سرانجام تا ینگاه سو هر به و گرددمی میهمانان میانِ و زیرکانه  زنان

 یکدیگر با مراثی شاهدختِ آتوسا و ایرانی شاهزاده زریر خجسته، روز آن در اینگونه به. میکند رپُ را او جامِ و شتافته زریر نزدیکِ
دادِ رخ در هر حال شنیدنِ   اما ..برای ادامه.. ست در معرفیِو هویتها سُ که اگرچه این قسم اندکی گُنگی دارد  بستند زناشویی پیمان

 و بود بلخ شهریارِ اند گفته را که وی گشتاسپاز  همچنین خاطر نشان داشته .نزدِ هر اهل دلی شادان ساز استاصطلاحاً این وصال 
 از گشتاسپ کهن، اساطیر در میکند و خود سرزمین رسمیِ دین را زرتشتی آیین او و هکرد ارائه به ایشان ابتدااً را خود دین زرتشت
 یکِ  نژاد از را او ،کیانی شاهانِ شمار در او نام قراردادن برای شاید ؛تر عدبَ منابع درولیوالایی  جِ الهیاتِو راوِ است اننوذری خاندان
هم  اننوذری خاندانِهرچند  ی جالبی داشته که قابل بررسی استایشان هم ماجرای عشق امااند  خوانده هم کیقباد نوه و پشین

 سال هفت نوذر ؛شاهنامه بر بنا و زمین ایران پیشدادیِ پادشاه فریدون، نسل از منوچهر پسرِ نوذر به منسوببزرگ است  دودمانی
 هرّفَ چون که بوده نوذر دیگرِ پسر دو ؛گستهم و توس میشود که کشته کلی رشادات عدِبَ تورانیان با جنگ در و هبود ایران پادشاه
کامل که خوب البته و..  ندگزینمی بر وی جانشینیِ به را تهماسب پسرِ ؛زو ایران بزرگان و شوند پدر جانشینِ نتوانستند نداشتند ایزدی
 داشتهای یاد ازگویی  دیگر اینکه (برادر )زریرِ افسانه این از بازمانده روایت کهنترین لیوشکافتِ این تحقیق است خارج از  مطلب
 www.sepandarmaz.ir: با مدد سیاتِ که داریم ( Chares of Mytilene) میتلینی خارس مقدونی، رِاسکند دربارِ نگارِ تاریخ

 با کهرا ما  هم دیگرمُ  پرسشِ بگوییم .....(1091اکتساب کردیم )تابستان را مصاحبه ای با محمد عارف توسط نگارنده این مقاله  و
هم  یونانیان ذهن پرداختهِ یا ستا ایرانیفقط  اصل در قصه این گفت میتوان آیا ،اوراتیس و زریادرس ؛داستان نامهای به توجه

 نیز و اوداتیس و زَریادَرِس داستان، اصلی شخصیت دو شده یونانی نامهای اگر میشود گفته پرسش این به پاسخ درکه  ؟میتواند باشد
 خود پارسیِ اصلِ به یونانی زبانِ از دوباره راباشد ( Hystaspes) هیستاسپسگشتاسپ /  ؛داستان مکملِ شخصیت یک نام

پس  گفته شدکه  نیمیتیلِ خارساز و  : آریپاسخ برابرِ این است که  ؟!یا نه رسیم می گشتاسسپ و آتوسا زریر، نامهای به بازگردانیم
 دانستهمی( Adonis) آدونیس و( Aphrodite) آفرودیت فرزندان را شزریر و گشتاسپ خودِ وی؛ داشتهایِ یاد در که زون داشتهاف

)یکی( نیز  ایرانی ایزدِ آناهیتا، به ایزد ترین شبیه شاید الهه این ولی است زیبایی و عشق الهه باستان یونان در آفرودیتگرچه که 
 «زامیاد» ،«اَمُرداد» ایرانی ایزدان میانِ در اما است سالانه حیاتِ تجدیدِ-نوزایی و طبیعت نمادِ باستان یونان در هم آدونیس و باشد

 و( اینک )آشنایی زداییِ لحاظ امکار  نوفرمالیستِباز این از که  هستند جنگی ادونیسِ به ایزدان ترین شبیه حدودی تا «آَرَشتاد» و
که  خصومتِ خاصی در متن نیافته است مذکر شدنش معمولاً در رسم ایزدی آدونیس ،بالا ایرانی ایزد سه برخلاف اینکه جز

 خدای دو فرزندان را زریر و گشتاسپ ایرانیِ شاهزادهِ دو ما میتلینیِشخصِ  اگر ولی مرد است()خوب باشد،   یابند هانهب ونفمینیستی
 در انصاری بهمن ذکر شد که آقایِباید مت ،ایرانیست روایتِ این تحاریفِ از و دارد او یونانیِ باورهای در ریشهکه  دانسته یونانی
 باور در همواره که است جهت آن از معمولاً خدایان به ایرانی شاهزاده دو انتساب که دنمینویسبه نحوی  نیز ایران اساطیر کتاب
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که  شده اشتباه دچار باور این درک در او همکاران و میتیلینی رو همین ازو  بوده ایزدی فره دارایباید  پادشاه باستان، ایرانیان
دیگران کرده  و شاید ما هم تحریف تاریخِ (عملشان آسیب رسان نیستما ا) پادشاهان امری لازم در شاهیست گیِ همیشه خدازادِ

 سرزمینهای از بخشی پادشاهِ ؛گشتاسپ یا سهیستاسپْ که رسیده نتیجه این به ایرانی اساطیرِ در ی بیشترکندوکاو با پس ؟!باشیم
برابرِ  انلی میتواند جغرافیایشو داشته فرمانروایی سرزمین این شمالی بخشهای در نیز زریر او کوچکترِ برادر )آری( و است بوده ماد

 میشود او دلباخته و میبیند را مراثیها سرزمین شهدختِ آتوسا یشرؤیا در زریر شبیآنکه  منابع این پایه بر نباشد و %199 ما فعلیِ
و نباید فکر کنیم دلاوری با عشق  به مدد رویکرد اسطورگانی و نه فقط افسانه سازی در خلاء قهرمانی برای تلطیفِ تاریخ بوده و 

کمبل   او دقیقاً یادآور سفر قهرمانیِ با ازدواج و آتوسا یافتن برای زریر تلاش و مسافرتاز  داستان باقیحال آیا همین  .جور نمیشود
به  فردوسی شاهنامه در  جزئی تغییراتی با آتوسا و زریر رؤیاگونه عشق گشته و ناآشنا ما برای داستان خطِ کهاین تا ،بله ؟ستنی

از هم دور  میتواند دو چیزِ و ل همراه نیستدَبا جَفقط هر پارادوکسی پس  .که فکر میکنیم تناقض است، خیر تعابیری دیگر میرسد
 رؤیا در و میرود روم سرزمین بهوی  که استشهُره  گشتاسپ ینچن ای شاهنامه روایت درمثلاً  = بحثِ سلیقه. و بی خطر دنباش

و..  کند می ازدواج او با بسیار یرویدادهای از پس سرانجام و)سزار(  شوداست می روم قیصرِ دختر نامی که کتایون دلباخته
 هوتوسا و گشتاسپ عاشقانه داستانِهمان  از یجدیدتر بازنویسیمیتواند  شاهنامه در کتایون و گشتاسپ روایت کاریزماتیکِ ما ولی

 زریادرس نامه عشق کهن روایت بازگویِ هلویپ هوتوسایِ  و گشتاسپ عاشقانه داستان که همانطور و هلوی هم باشدپ منابع در
با چون قلمه ی گیاه خصوصاً ارزشمندند و همهدر آتی میتواند مخرجی هم داشته باشد  ما پس تسَلسُلِ ست(آتوسا) اوداتیس و( زریر)

زریر  اسطورهِ درباره پژوهشی درنیز داشتیم انگلیسی  ایرانشناسِ  بویس مریتکمیلاً از دروس غیر مستقیمی که از  .بحث آموزندگی
 با آتوسا و زریر عاشقانهِ ی اسطوره دندار باور یو داشته که شخصی( لازم به ذکر-رسیده که آنهم )اجمالی متفاوتی نتایجِ به آتوسا و

 یعنی عشق، ایزدبانوی پرستش )حتی هندویک( در مادی کهنی روایتِ عاشقانه داستانِ این بلکه ندارد پیوندی کیانیان روایتهای
 و زریر)اسطوره  همین یونانی متنِ در که است ناهید شاهنامه، در آناهیتا نام  است که شخصیتی مذکر هم میطلبیده و مربوط آناهیتا
دارد، منبع برگرفته از  هاکاوش در اینجا یعنی تیز خاطر و سبک روح و هنوز پتانسیلِ است و اینکه زریرِ شده تبدیل آفرودیت به( آتوسا

 زبانِ  شدن کمرنگ دلیل به عربی زبان گسترش با و اسلام از پس شایدشویم که  ترمنعطف پس . sepandarmaz.irسایت : 
 به بوده آتوسا لقبِ که را کتایون اینرو از و شده مشکلاتی دچار ها واژه برخی معنیِ شناسایی در ایرانیان قرن، دو حدود در فارسی
در کنار  اما در تئاتر و تعزیه مهم تاثیر این زنانگیست ..نددنام نبر-ببرند ؛ نامکرده فرض خاص اسم یک عنوان به کم یاشتباه

 . )هنر دینی( میباشددر شَک هم ایمان : ما معتقدیم پس نباید همیشه متعصب باشیم که جایگاه مردان در کلیت رفتارِ انسانی
 

 گیریتیجهن -5
نقدی ترکیبی  یک و در تعزیه خوانی بر ما رُخ داشت )تئاتری(؛دمقاله با گذری از اثر پهلویِ یادگار زریران که مداماً تراژدر این 

خوانندگان اقداماتی  با فرض انسجاماتی از ذهنِ نوفرمالیسمیو فمینیسمی را برپا ساخته که در خِیل رویکردهایش کَرّات با ابزاری 
هنر نشستیم و در باب  روح گونه با واژهِ ی-باوری سیاللحاظ کردیم و برای یک زیباشناسی کاربردی و نو )انحصاری(؛ به را 

نام گرفت و اینکه پُلی از  )هنر( قهرمان درمانیرسید که  زریران نامه(؛ کار به تئوریِ فردیمصداق کاربردی بودن این متنِ پیشذکر )
را  مانکه هنر درمانی را شاخه ای نو داد که در آتی تاریخ ه در روانشناسی )علم( و هنر داشتهباحثی تنیدیک گذارِ پیرا اسلامی به م

سته سازی زریر را برج بستور پسرِ ؛در این بررسی خلافِ عادت ( وتاریخ هنر را) تعمارات بیشتر مصون سازداس-سی استثمارهم از بَ
تا زمانی که فرضاً : با وی جلوه یافت مربوط-سپس شاخه ای درمانی ودکان رسیدیموادی ادبیات نمایشیِ کبه داشتیم و طبیعتاً 

هنر خارج گشته و  وِّبه لطفِ جَ شوَلَدی دچار آسیبهای خانوادگی و فقدانی میگردد دیگر حین درمانش بارِ درمانی از منفی بودنِ عام
اند ای حاصله در فُرمتهای کوتاه مدت فرزندانِ درگیر را به پالایشی برسدرمان را به جوانب درآنی )یا تقویتی( متغییر سازیم که شُکه

)البته نه به معنای که گویی اینجا قرصهای شیمیایی ما حالا تکه هایی از هنر است که می بَلعیم  که ریشه در شناختِ قدیم داشت
پُر ساخت که  "نوقهرمانیِ"بود و خلاصتاً در این  ما نخواهد بته تداوم آن محدود به یک مقالهِو صد ال دقیقِ کاتارسیسِ یونانی(

بزرگسال نسبتاً با دید همزادپندار دریابیم که اگر بستورمان  ناخودآگاه ها را نیز بسیار تکانه میزند تا جایی رسیده که گویی نزد مایِ
؛ بلکه برای آنکه اگر کسی .. ش ادامه داردهمیشه در تولد است، اما نه برای اینکه آن سرنوشتِ تلخش را با پدر تکرار کُناد و چرخه ا

 : بستوری کند.نیز درست پدرش زریر شد وی بتواند خود 
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Aesthetic critique of pre-Islamic Ta'ziyya based onPahlavi 

literature from Yadgar Zariran's book 
(In order to establish art-hero therapy affairs) 

 

 

 

 
Abstract 
 

In this research for my Statement of the question; the author was guided in this direction by the 

preconceptions of the two words feminism and neo-formalism, in order to form a new theoretical 

approach by choosing one of the abandoned remnants of Iranian-Pahlavi classical literature 

(Yadgar Zariran). In the topic of Ta'zia as a theater, which led to a memorial with this main 

keyword: the world of the soul of art?! For Purpose, But here, for the main purpose, we have 

always tried to present a new topic for the world of theater therapy and (art) therapeutic hero in a 

necessary aesthetics, and of course we also included reviews & the background with the efforts 

of Mr.Abdolreza Nasser Moghadasi came close to the book: Neuro-mythotherapy. And about my 

R.method we used library sources and field experiences (anti-feminist), made data and our work 

is qualitative, descriptive and analytical.  In conclusion, we hope that as a result of this effort, the 

discussion of art therapy in Iran will become more practical, and the criticism will be more 

honest! And some superstitions should be removed to see if something called art-hero therapy is 

possible at all? If yes; How can its future be improved and controlled? Hope it will be useful.. 
 

Keyword: Yadgar Zariran, Tazia, Criticism, hero therapy, soul of art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


